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ساعتى ميهمان «شيرمحمد اسپندار» 
نوازنده شهير دونلى كه امروز 91ساله مى شود

موسيقى بلوچستان
 نبايد با رفتن من از بين برود

 پرونده اى براى «مغزهاى كوچك زنگ زده» 

نمايش مصنوعى زشتى و پلشتى

در سومين روز مسابقات پاراآسيايى 
و در تيراندازى با تپانچه بادى رقم خورد

دومين طلاى ساره جوانمردى 

از 80 سال تلاش و تحقيق 
دكتر «سيد محمد دبير سياقى» چه مى دانيم؟ 

دهخداى دوم
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مردم

پيشنهاد سفر

قلعه بمپور يكى از نقاط كمتر شناخته شده بلوچستان است
بناى افسانه اى عصر ساسانى 

نقشه سيستان و بلوچســتان را كه نگاه كنيد، در غرب اين استان، شهرى 
قرارگرفته به نام بمپور. شهرت اين شهر سال ها قبل به ذخيره گندم و غلاتش 
بود كه گاهى نيمى از ايران را از اين نظر بى نياز مى ساخت، اما در سال هاى 
اخير، بيشــتر به نام دو اسطوره اش شناخته مى شود: شيرمحمد اسپندار و 
مهتاب نوروزى. امروز مى خواهيم برويم ســراغ جاذبه تاريخى اين شهر كه 
كسى بعيد است ســراغش را بگيرد. قلعه ساسانى بمپور؛ كه حتى ميراث 
فرهنگى كه در طول همه اين  ســال ها با تمام توان سعى در ناديده گرفتن 
آن داشــته و اگر رايزنى  سازمان هاى مردم نهاد حوزه گردشگرى سيستان 
و بلوچســتان نبود، خيلى بعيد به نظر مى رسيد كه تن به مرمتش بدهند. 
قلعه اى كه ســاليان دراز وظيفه حفاظت از سرزمين سيستان و بلوچستان 

را به عهده داشته است و از آن به عنوان شناسنامه اين خطه ياد مى كنند.

 سرزمين پسر اسفنديار
محلى ها در داســتان هايى كه براى بچه هايشان تعريف مى كنند، مى گويند 
زمين بمپور وشهرش متعلق به بهمن، پسر اسفنديار، بوده است. براى همين 
مردم اين جا را بهمن پور مى خواندند. بعدها دســتخوش تغيير مى شود و به 
بمپور تبديل؛ اما پا را كه از افسانه ها بيرون بگذاريم، در واقعيت با چيزهاى 
ديگرى روبه  رو مى شــويم. مثل اين نقل تاريخى كــه نام اصلى اين محل 
بن پهل، شهرآخر، بوده و مردم تا توانسته اند تغييرش داده اند و در اصل بمُ پور 

است كه به اشتباه بمپور خوانده مى شود. 

توبره پر از خاك اسبان
بگذاريد با نقل يك افسانه محلى برويم سروقت قلعه تاريخى بمپور. «پاتينجر» 
از افســران انگليسى حاضر در هند كه ازقضا دستى بر آتش جهانگردى هم 
داشته، سال 1810 ميلادي گذرش به سيستان و بلوچستان مى افتد، او در 
سفرنامه اش مي نويسد: «افسانه و روايت عاميانه رايج ميان مردم بلوچستان 
حاكي است كه فرمانده ارتش عظيم، هنگام عبور از اين راه به سواران خود 
دســتور داد تا توبره اسبان را ازخاك و گل پركنند و روي هم بريزند. تعداد 
سواران آن چنان زياد بود كه وقتي خاك ها را بر روي هم انباشتند، تپه اي 

برجاي ماند. بر فراز اين تپه قلعه «بمپور» را ساختند.» 
قلعه بمپور بر فراز تپه اى به ارتفاع 80 متر واقع شده و به خاطر اين موقعيت 
در مقابل هجوم دشمنان مى توانست بخوبى مقاومت كند. اين قلعه با قلعه 
دختر كرمان و قله بم شــباهت دارد و مورخان تاريخ اوليه ساخت آن را به 
دوره ساســانيان نسبت مى دهند،اما محل استقرار قلعه بمپور در بالاى تپه، 
برحسب تصادف انتخاب نشده، زيرا اين تپه به گونه اى به اطراف مشرف شده 
كه امكان نداشت يك مهاجم دور از چشم نگهبانان، به قلعه نزديك شود و 
براساس منابع، قلعه بمپور در طول تاريخ يكى از قلعه هاى نظامى و مهم آسيا 

و خاورميانه به حساب مى آمده است. 

 پاى ساسانى ها در ميان است
زمان ساخت اين قلعه به طور دقيق مشخص نيست، اما با اين  حال يافته هاى 
باســتان  شناسى نشــان مى دهد كه قدمت اين قلعه دوره ساسانى و شايد 
قبل  تر از آن اســت. موضوعى كه چندين تن از باستان  شناسان بزرگ دنيا 
مثل بالسانى و دوكاردى كه در دهه30 قلعه ومحوطه هاى اطرافش را كاوش 

كردند، روى آن صحه گذاشتند.

 مهندسى خاص
مصالح به كار رفته در اين قلعه خشت  خام و گل رس بوده كه بر روى يك 
تپه مصنوعى احداث شده است. ديوارهاى غربى و شرقى در هر رأس برج هاى 
استوانه  اى دارد. از چهار برجك ديده  بانى تنها دو برجك آن به ارتفاع دو متر 
باقى مانده  اند. در داخل قلعه رديفى از اتاق هاى چسبيده به ديوار قلعه براى 
امور مختلف در نظر گرفته شــده   است. قلعه از سه قسمت انتهايى، وسط و 
فوقاتى تشكيل شده كه قسمت انتهايى آن شامل ديوارهاى اصلى، درب هاى 

ورودى و خروجى و چند عدد برج و بارو براى حفاظت قلعه است. 
قسمت وسط قلعه محل خانه  هاى مسكونى و قسمت فوقانى ويژه فرماندهان 
و حاكم قلعه بوده و بيشترين نقش ديده بانى از برج و باروها در اين قسمت به 

دليل ارتفاع زياد صورت مى گرفته است.

 قلعه بمپور از نظر ارتفاع به دو قسمت تقسيم مى  شود:
يكى صحن پايين كه محل در ورودى است و چندين برج آن را دربرگرفته  اند. 
در جنب در ورودى چندين اتاق جلب نظر مى  كنند. داخل صحن پايين يك 
محوطه زيرزمينى ديده مى  شود كه دهانه  اش شبيه چاه است كه احتمالاً از 

راه اين چاه كه به بيرون وصل بوده در مواقع ضرورى استفاده مى  كرده اند.
ديگرى قسمت فوقانى قلعه كه محل زندگى حاكم، فرماندهان و مقربان بوده 
كه از صحن پايين بلندتر بوده و ديده  بانى از اين نقطه بر روى يك برج گرد 
صورت مى  گرفته اســت. اين قســمت بر تمام اطراف اشراف دارد. ديوارها و 
برج  ها داراى سوراخ هايى بوده  اند كه از اين محل ها به سمت دشمن تيراندازى 

مى  كرده اند.

 زيرحملات توپ!
قلعه بمپور در گذشته در بلوچستان همواره استوارترين پناهگاه به شمار 
مي آمده و بــه همين دليل، بارها در زمان هاي مختلــف و بويژه دوره 
قاجاريه محاصره و به توپ بســته شده است. در سال 1257 و با شورش 
آقاخان محلاتي و حمايت محمدعلي خان (حاكم بمپور) حبيب االله خان 
شاهسون، اميرتوپخانه ارتش قاجار، به اين قلعه يورش برد، در اين دوره، 
قلعه صدمات جدي ديد، اما كاملاً ويران نشــد و قابل ســكونت بود. در 
سال 1307 هجري شمسي يك نيروي نظامي به سركردگي سرتيپ امان 
االله جهانباني قلعه را به توپ بســت و بدين ترتيب يك قلعه تاريخي به 
ويرانه اي بدل شد، اگرچه در سال هاي اخير باران، باد و ريگ هاي صحرا 
بخش هايي از قلعه را از بين برده است، اما بخش هاي باقي مانده از قلعه، 
همچنان برفراز تپه اي چشم بينندگان را حتي از فرسنگ ها دور به خود 
خيره مي كند. اصلاً به خاطر همين درگيرى ها و آسيب هاى فراوانى كه 
به قلعه رســيد در اواخر دوره رضاخان درش براى هميشه بسته شد وبه 

حالت متروك درآمد. 

 آن طور كه شنيده ايم دونلى نوازى را از 
دوران كودكى شــروع كرده ايد. حدوداً از 

چه سالى به سراغ آن رفتيد؟
شش، هفت ســاله كه بودم، گله دارى مى كردم. 
پدرم 80تا، 100تا گوســفند داشــت. همان جا 
هــم نى نوازى را ياد گرفتــم. آن وقت در بمپور 
ني نواز زيــاد بود، ولى همــان وقت كه من نى 
مى زدم كسي حريف من نبود. بزرگ تر كه شدم 
هوش و حواس خوبى براى درس داشــتم. اين 
بود كه مى خواســتند كه از طرف دولت من را 
ببرنــد زاهدان كه درس بخوانم. ولى اينجا همه 
از قزاق ها مى ترسيدند. پدرم هم ترس داشت كه 
دوباره من را برنگردانند. براى همين شباشــب 
رفتيم كراچى. من را بردند كه آب ها از آســياب 
بيفتد. پدرم خيلى زود برگشت، ولى من ماندم 

پيش عمويم كه كراچى زندگى مى كرد.

 و تا كى در كراچى بوديد؟
وقتى مى رفتيم اين قدر كوچك بودم كه پدرم من را 

پشت كرده بود. وقتى برگشتم كه بچه ام بغلم بود.

 و دونلى نوازى را همانجا ياد گرفتيد؟
دونلى نوازى آن موقع در پاكستان مرسوم بود. 
من همان زمان در يك مراسم عروسى با جُمل 
شــاه كه يكى از نوازنده هاى مشهور دونلى بود، 
آشنا شدم. از همان زمان هم عشق اين ساز در 
من به وجود آمد. همان جا هم پيش جمل شــاه 
رفتم و از او درخواســت كردم كه دونلى اش را 

بدهد تا من هم بزنم. جمل شاه گفت: «من هندو 
هستم و تو مسلمانى، نمى توانم دونلى ام را به تو 
بدهــم.» من هم گريه كردم و به پايش افتادم تا 
دونلى اش را به من بدهد. آخر هم كمك كرد تا 

دونلى اى براى خودم تهيه كنم. 

 چقدر طول كشــيد تا نواختن دونلى را 
ياد بگيريد؟

من نواختن نى را بلد بودم. ولى دونلى زدن كار 
ســختى بود و نفسگيرى اش فن خاصى داشت، 
ولى مــن همان جا بــا نگاه كردن به دســتان 
جمل شــاه آن را ياد گرفتم. يادم هســت براي 
اولين بار كــه دونلي را دســتم گرفتم، جلوي 
جمل شاه شروع به زدن كردم. جمل شاه هم كه 
تعجب كرده بود، پرسيد: تو از كجا زدن دونلي را 
ياد گرفتى؟ گفتم: از هيچ جا، خودم ياد گرفتم. 
بعد هم گفت: «واقعاً خوب مى زنى و روزي با اين 

دونلى مشهور مي شوي.»

 يعنى در همان پاكستان كه زادگاه اين 
ساز است، باز هم كار شما را پسنديدند.

مركز ني نوازان يكي از شــهرهاي اســتان سند 
اســت. همان وقت هم هر موقع مسابقه برگزار 
مي شــد، از من هــم دعوت مي كردنــد كه در 
جمع نوازندگان دونلي باشــم. در هر مســابقه 

وقتــي كه همــه نوازندگان نــي مي زدند، من 
مي توانســتم كارهاي آن ها را دوباره بزنم، ولي 
آن ها نمي توانســتند كار مــن را انجام بدهند. 
براى همين من در هر مســابقه به عنوان برنده 
انتخاب مي شدم. آخر هم روزي نوازندگان دونلي 
اعتراض كردند كه اگر شــما از اسپندار دعوت 

كرديد، پس ديگر از ما دعوت نكنيد!

 وقتــى آمديد ايران چطــور؟ كارتان 
آن طور كه مى خواستيد ديده شد؟

وقتى آمدم ايران در كل بلوچســتان دونلى نواز 
نبود. تك نواز ولى زياد بودند. من هم كه مرتب 
دونلى مى زدم، پشــت ســرم گفته بودند فلانى 
شب و روز خواب ندارد، در جوانى فكرش خراب 
شــده و دائماً نى مى زند. من هم مى گفتم چون 
نى نوازى را دوست دارم اين كار را انجام مى دهم. 
همان موقع زن كدخدا مريض شــده بود و من 
را بردند كــه برايش نى بزنم. تا برايش نى زدم، 
حالش بهتر شــد. اين بود كه در منطقه من را 
كم كم شــناختند. بعد هم كه كم كم به راديو و 
جشــن ها دعوت شدم و براى خودم نامى دست 

و پا كردم. 

براى اجراهاى   و سفرهاى متعددى هم 
هنرى داشتيد. درست است؟

بله. در همه اين سال ها من را به عنوان سفير هنر 
به كشورهاى زيادى مى بردند. پرو، اكوادور، هلند، 

فرانسه و كلاً 37 تا كشور را براى اجرا رفته ام. 

 گفته مى شود در فرانسه به شما پيشنهاد 
اقامت دائم داده شده است.

بله. فرانســه كه بودم در كاخ اليزه اجرا داشتم. 
همان جا هــم لوح تقدير و دكتراى موســيقى 
محلى به من دادند. بعد هم از من خواستند كه 
همان جا بمانم. حتى گفتند كه ما زن و بچه ات 
را هم مى آوريم همين جا، هزينه زندگى تان هم 

بر عهده دولت فرانسه. 

 و چرا قبول نكرديد؟
گفتم: «من يك سر ناخن خاك ايران را به همه 
فرانســه نمى دهم.» من مال ايــن آب و خاكم. 
دوســت دارم در زمين خودم باشم. حتى وقتى 
كه بمپور ســيل آمده بود، گفتنــد خانه اى در 
ايرانشــهر به تو مى دهيم. گفتــم: نمى خواهم. 
من بايد ســر زمين خودم باشــم. حالا بيايم و 
بروم فرانســه؟ گفتند خانه و ماشين هم به تو 
مى دهيــم، ولى غربت چه فرقــى مى كند؟ چه 
با خانه و ماشــين، چه بى  خانه و ماشــين. بعد 
هم دوباره آمدند. حتى ســال 60 هم گروهى را 
فرســتادند كه قراردادى ببنديــم و براى مدتى 

بروم فرانسه، ولى قبول نكردم.

 حالا هم پشيمان نيستيد؟
نه. فقط خواسته ام كه مردم را از من دريغ نكنند. 
فقط همين. البته كم كم همان احوالپرسى ساده 
را هم از ما نمى كنند. با خودم مى گويم شــايد 
يادشان رفته كه من همان شيرمحمدى هستم 
كه ســال ها پيش در كلمبيا و هلند و فرانسه و 
ايتاليا و مالزى و خيلى جاهاى ديگر روى صحنه 

مى رفتم. 
البته فقط هم من نيســتم. خيلى ها هســتند. 
بلوچســتان كه هنرمنــد كم ندارد؛ اما شــما 
ديده ايدشان؟ هنرشان را شنيده ايد. نشنيده ايد 
ديگر. خب اين حق كشــى اســت. چرا نبايد ما 
بتوانيــم كار كنيم؟ بى هنريم؟ بــراى اين ديار 
نيستيم؟ ما كه از كسى پولى نمى خواهيم. خدا 
روزى مــا را داده. فقير بوده ايم، اما در زندگى ام 

نمانده ايم.

 وقتى دونلى نمى زنيد، چه مى كنيد؟ 
هيچ. چه كنم؟ در خانه ام افتاده ام. فقط مگر من 
هستم؟  خيلى ها هستند كه مردند. دستشان از 
دنيا كوتاه شد. خيلى ها هم هستند كه در همان 
فقــر و بى پولى زندگى مى كننــد. من اگر پول 
مى خواســتم، اگر زندگى خوب مى خواستم كه 
حالا اينجا نبودم، زندگى ام اين طور نبود. گفتم 
كه، فقط مى خواهم مردم را از من دريغ نكنند. 

همين. اين هنر بميرد، ما هم مرده ايم. 
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موسيقى بلوچستان 
نبايد با رفتن من از بين برود

 مردم / مسعود نبى دوســت  درِ سبزِ رنگ 
و رو رفته با لكه هايى كه از لابه لايشــان پوســته 
زنگ زده اى پيداســت... درســت در ميانه كوچه 
نســبتاً عريضى كه هر چه مى رويــم به ميانه اش 
نمى رسيم... سه چهار عابر از ميان عابران معدودى 
كــه در دماى 50وخرده اى درجــه اى «بمپور» به 
كوچه زده اند، روبه پشت سرشان اشاره مى كنند... 
جابه جا درخت هاى نخل از وسط حياط ها يا كنار 
جوى كوچه قد راســت كرده اند تا تنها سايه هاى 
ظهر گرم بلوچستان را روى زمين بسازند... اينجا 
معروف ترين كوچه بمپور و شايد تمام بلوچستان 
است؛ كوچه اى كه توريست هاى زيادى را به خود 
ديده؛ چشــم آبى هاى موبورى كــه مى آيند تا ولو 

ساعتى هم شــده كنار زنگ «دونلىِ» شيرمحمد 
اســپندار بنشــينند. همچون ما كه ساعتى را در 
داغ تريــن روزهاى بلوچســتان پــاى دونلى اش 
نشستيم تا گفت وگويمان با او از وسط خرماپزان 
بمپور تا خنكاى روز تولد معروف ترين نوازنده بلوچ 

لاى برگه هاى سفرمان به نم باشد. 

 اين خانه هم ترك برداشته
زلِ گرما تيغ كشيده وسط حياطى كه همه  جاى 
آن خاك پاكوبِ رفت و آمد اين سال هاست، بى آنكه 
بگذارد سبزى اى بى گزندِ او از دل خاك سربرآورد. 
ايــن طــرف و آن طرف حياط اما تــك اتاق هاى 
كوچكى اســت كه با روى هــم چيدن بلوكه هاى 

ســيمانى پا گرفته اند. اولين اتاق ســمت راست، 
نشيمن شــيرمحمد است؛ چهار ديوارى بى رنگ و 
بى بزك و دوزك، بــدون طاقچه اى حتى يا فرش 
پر رنگ و لعابى كه توى چشم بزند. خانه   قبلى اش را 
آنچنان كه مى گويند سيل بمپور سال ها پيش برده 
و حالا نصيبش از دنيا همين چهارديوارى اســت. 
شيرمحمد گوشــه همين چهارديوارى به متكايى 
پشت زده، بى آنكه ديگر جانِ به پيشواز آمدن داشته 
باشد. اين است كه تنها ما را به «وش آتك» گفتنى 
خوشامد مى گويد. ما هم دو برِ رويش را مى بوسيم 
و مى نشينيم روبه رويش. مى گويد: اولين خانه من 
حصيرى بــود. از حصير آمد و آمد و آمد تا به گِل 
رســيد، از گِل به آجر خالى و حالا هم به گچ. حالا 

كه ديگر همين گچ ها هم ترك كرده... براى من اما 
همين خوب اســت. آخر من روى چهار تا حصير 
پشت ريگى با 10 تا گوسفند زندگى كرده ام. ديگر 
نه مدرســه اى، نه سوادى، نه آسفالتى... هيچ چيز. 
اصلاً ماشين هم نبود. ماشين چه بود؟ مردم ماشين 
مى ديدند، فرار مى كردند كه اين چه بلايى اســت! 
ولى آب بود. شناســنامه كه آوردند ما فرار كرديم 
توى همين رودخانه بمپور. آن وقت تا ســينه مان 
آب داشــت. وقتى كه مى خواستند از رودخانه رد 
شوند چهار نفر دست به دست هم مى دادند كه آب 
نبردشان. حالا همان رودخانه خشك خشك است. 
خشك... اصلاً تويش خانه ساخته اند... چاه هم كه 
زديم، آبش شور و تلخ... هى برو تهران، برو مشهد 

دونلى بزن و روى همين زمين خرج كن، چاه بزن... 
اين قدر شور و تلخ كه اگر كسى شب از آبش بخورد، 
صبح كور مى شود... همين زمين آن موقع ها كشت 
و زراعت بود. حالا اما همين جا دو هكتار زمين دارم، 
ولى يك پياز از اين زمين اگر برداشتيم، حراممان... 
شيرمحمد سر درددلش باز شده. غصه اش مى شود 
كه اين ســال ها كســى ســراغش را نمى گيرد. 
نمى داند ديگر بايد چــه كار مى كرده كه نكرده. 
مى گويد: «هشــت هفته تهران ماندم. گوشــه به 
گوشه اش برنامه داشــتم. حالا 10 سال است كه 
تهران رفته كه رفته... اصلاً نمى دانيم هســت يا 
نيست... مى گويند كه هنوز سر جايش است... ما 

كه خبر نداريم...»

شيرمحمد از آدم هايى كه حواسشان به فرهنگ نيست، گلايه دارد
خيلى از نغمه هاى بلوچ از بين رفته است

شيرمحمد مانند خيلى ديگر از بزرگان موسيقى محلى سر حرفش كه باز شود، يكى در ميانِ سخنش گلايه است. گلايه از 
اين سال هايى كه همه آمده اند و حواسشان به او نبوده، به خودش، به ذوقش، به معيشتش و ...: «در اين سال ها خيلى وقت ها 
مردم از من دريغ شدند. من گم شدم، خيلى سال ها. هى آمدند، فيلم گرفتند... ضبط كردند... ايرانى و خارجى. محال است 
كسى بيايد چابهار و نيايد خانه  من. از آن طرف دنيا مى كوبند و مى آيند كه من را ببينند. هى دعوتم كردند اين طرف و آن 
طرف. گاهى ساز زدم... اما دوباره گم شدند. هروقت خواستند، من بودم، اما من كه مى خواستم كسى نبود. شما جز چند نفر، 
چه كسى را مى شناسيد موسيقى بلوچ برايش مهم باشد. نيست. اصلاً نمى دانند نى چيست؟  موسيقى بلوچ چيست؟  چرا بايد 
ما كه مى ميربم، دونلى هم بميرد؟  خب كسى كه من را مى بيند؛ چرا بايد دلش بخواهد دونلى بزند؟ براى چه؟ نمى زند ديگر. 
از آن قديم ها تا الان خيلى از نغمه هاى بلوچ از بين رفته است. براى هميشه فراموش شده است؛ بقيه اش هم مى رود ديگر.»

در سيستان و بلوچستان دست كم 60نوازنده دونلى وجود دارد
نوازندگانى در سايه شيرمحمد

دونلى (دونئى) را در اين سال ها بيشتر به نام شيرمحمد مى شناسند؛ ساز بادى كميابى كه از دو نى تشكيل 
شده كه در اصطلاح محلى به مذكر و مؤنث يا نرو ماده معروف است. با اين وجود اما ريشه واقعى اين ساز 
متفاوت هندوستان و پاكستان است و هنوز هم كه هنوز است چوب آن از همين كشورها تأمين مى شود. 
در سيســتان و بلوچستان هم به روايت برخى آمارها دست كم 60دونلى نواز وجود دارد، اما با اين وجود 
همچنان همه آن ها در سايه نام شيرمحمد اسپندار نام و هنرشان نامكشوف باقى مانده است. شيرمحمد 
درباره اين ساز مى گويد: «در اين ساز نى راست با هفت سوراخ نغمه اصلى را مى زند و نى چپ با هشت 
سوراخ واخوان است. زدن دونلى كار سختى است و با وجود قدمت آن هنوز تعداد معدودى از هنرمندان 

بلوچ قادر به اجراى آن هستند.

جُمل شاه گفت: با اين دونلى مشهور مى شوى

به فرانسوى ها گفتم يك سر ناخن خاك ايران را به كل كشورتان نمى دهم

با اسكن «كيوآركد» بالا، قطعه «ذوالجلال» را 
به روايت دونلى شيرمحمد اسپندار بشنويد. 
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يادداشت

رســا: آيت االله جوادى آملى عالمانه و محققانه سخن گفتن و علوى زيستن را دو 
عامل موفقيت در تبليغ دانســت و گفت: تبليغ عالمانــه، معارف را از گوش به دل 

مخاطب رساندن است.
مفســر برجسته قرآن كريم در جمع شمارى از اســتادان، مبلغان و دانش پژوهان 
جامعة المرتضى با اشاره به رسالت حقيقى مبلغان دينى بيان داشت: شما پيام ولايت 
را به جهان منتقل مى كنيد، مبلغ دو كار اساسى دارد؛ اول آنكه معارف را منتقل كند 
و عالمانه سخن بگويد و دوم آنكه در مرحله بعد كارى كند كه پيام از گوش مخاطب 

به دل او نيز راه پيدا كند.
وى خطاب به طلاب جامعة المرتضى خاطرنشــان كرد: شما كه پيام مرتضوى را به 
جهان مخابره مى كنيد بايد بدانيد كه اين پيام از دهان پاك و مطهر بايد خارج شود، 
حرف غيرعالمانه و غيرمحققانه از اين دهان خارج نشود تا دهانتان پاك باشد؛ منظور 
رُوا أفَْوَاهَكُمْ فَإنِهََّا طُرُقُ القُْرْآن» همين است، اگر اول فضاى دهانتان پاك باشد  از «طَهِّ
يعنى حرف غيرعالمانه و غيرمحققانه از آن خارج نشــود و دوم علوى گونه زندگى 
كنيد، پيامتان قطعاً در جهان اثرگــذار خواهد بود، وقتى با زبان طاهر اين معارف 

رَضٌ» نباشد قطعاً آن را خواهد پذيرفت. منتقل شد، اگر كسى «فيِ قُلُوبهِِم مَّ

معارف: «خوب سخن گفتن» آرزوى هر فردى است، اما چگونه بايد سخن گفت. 
براى يافتن پاسخ اين پرســش، خداوند در قرآن كريم 12 ويژگى «سخن خوب» را 

بيان كرده است:
1. آگاهانه باشد؛ «لا تقَْفُ ما ليَْسَ لكََ بهِِ عِلمٌْ».

2. نرم باشد؛«قَوْلاً ليَِّّناً» زبانمان تيغ نداشته باشد.
3. به حرفى كه مى زنيم خودمان هم عمل كنيم؛ «لمَِ تقَُولوُنَ ما لا تفَْعَلُونَ».

4. منصفانه باشد؛«وَإذَِا قُلتُْمْ فَاعْدِلوُا».
5. حرفمان مستند باشد؛ «قَوْلاً سَدِيدًا» منطقى حرف بزنيم.

يْسُورًا» پيچيده حرف زدن هنر نيست، روان حرف بزنيم. 6. ساده حرف بزنيم؛ «قَوْلاً مَّ
7. كلام رسا باشد؛« قَوْلاً بلَيِغًا».

8. زيبا باشد؛ «قولو للناس حسناً».
9. بهترين كلمات را انتخاب كنيم؛ «يقَُولُ التَّى هِىَ أحْسَن».

10. سخن هايمان روح معرفت و جوانمردى داشته باشد؛ «و قولوا لهم قولاً معروفاً».
11. همديگر را با القاب خوب صدا بزنيم؛ «قولاً كريماً».

يِّبِ مِنَ القَْوْلِ ...». 12. كمك كنيم تا در جامعه حرف هاى پاك باب شود؛ «وَ هُدُوا إلِىَ الطَّ

درس هايى از قرآنبا علما

آيت االله جوادى آملى:
مبلغان معارف دين را 

عالمانه و محققانه براى 
جهانيان تبيين كنند

12 ويژگى
 «سخن خوب» 

از ديدگاه
 قرآن كريم

كيفيت «حق گرايى» مؤمن در بيان امام سجاد
حجت الاسلام والمسلمين دكتر محمدرضا جواهرى

عضو هيئت علمى دانشگاه فردوسى مشهد 
براى آراســتگى به اوصاف اهــل ايمان بايد ويژگى هاى اهــل ايمان را 
شــناخت. بهترين منبع براى آگاهى از ويژگى هــاى اهل ايمان گفتار و 
رفتار اهل بيت(ع) است. آن ها پيشگامان و سرآمدان و الگوهاى اهل ايمان 
بوده اند. از اين رو بايد همواره براى ســير و سلوك ايمانى به گفتار و رفتار 
اهل بيت(ع) روى آورد و از موعظه ها و توصيه هاى آنان بهره بردارى كرد. 

امام زين العابديــن(ع) «حق گرايى» را يكى از امتياز هاى اهل ايمان اعلام 
كرده اند. ايشان در وصف مؤمن فرموده اند: «المؤمن... و لا يعمل شيئاً من 
الحق ريائاً و لا يترك حياء» (تحف العقول عن آل الرسول عليهم السلام، 
ص 280، بحارالانــوار، ج 78، ص 138، الكافــى، ج 2، ص 396، امالى 
شــيخ صدوق، مجلس 74)؛ مؤمن... و چيزى از حق را با ريا و خودنمايى 
انجــام نمى دهد و چيزى از حق را از روى حيا و خجالت ترك نمى كند. 
براساس اين حديث حق گرايى از انديشه تا عمل بر زندگى مؤمن حاكم 
است. بهترين جلوه هاى حق گرايى عملى در قيام و انقلاب امام حسين(ع) 
نمودار شــد. بايد آن جلوه ها را شــناخت و از آن ها درس زندگى گرفت. 
كاروان اســيران اهل بيت(ع) نيز در راه حق گرايى اباعبداالله الحسين(ع) 
پايدار ماند. رهبر كاروان اسيران آزاديبخش كربلا امام سجاد(ع) بود. ايشان 
در اين گفتار خويش يك ســرفصل از اوصاف مؤمــن را آموزش داده اند. 
حق گرايى بايد از انديشــه تا عمل بر اهل ايمان حاكم گردد. امام چهارم 
خــود اين صفت را در حد اعــلا دارا بودند. در همه مراحل زندگى بويژه 
در كربلا و پس از آن با شجاعت به حق عمل كردند. مخلصانه، صريح و 
بى ملاحظه در برابر طاغوت هاى زمان -يزيد و ابن زياد- حق را گفتند و 

به حق وفادار ماندند. 
مؤمن، بــه حق عمل مى كنــد و در اين عمل گرايى براســاس حق، از 
انگيزه هاى غير الهى پاك اســت. «عمل به حق» مقدماتى دارد؛ شناخت 
حق، گرايش به حق، اعتقاد به حق، شــعار و گفتار حق و باور و ايمان به 
حق، پيش نياز عمل به حق مى باشد. حق شناسى براى اجرا و اقامه حق 
لازم است. مؤمن در حق گرايى در شعار حق نمى ماند و متوقف نمى  شود، 
او اهل عمل به حق اســت. سخت ترين مرتبه حق گرايى «عمل» به حق 
است و مؤمن اين مرتبه را داراست. ساختار حق گرايى عملى مؤمن بر دو 
پايه استوار است و دو خصوصيت سلبى دارد: نخست، ريايى نيست و دوم 
از روى حيا ترك نمى شود. حق گرايى عملى مؤمن سالم، خالص، بى ريا، 

صريح، بدون ترس و حيا از زورگويان و مفسدان است.
 

  عمل به حق بى ريا 
مؤمن اهل عمل به حق است و در عمل به حق رياكار نيست. او در عمل 
به حق از خودخواهى و خودنمايى و عوامل غير الهى پاك است. او براى 
رضاى خدا به حق عمل مى كند. هيچ چيز از حق را با انگيزه هاى ناروا و 
با رياكارى انجام نمى دهد. مؤمن حق گراى با صداقت و اخلاص است. از 
اين رو به حق عمل مى كند حتى اگر به نفع او نباشد يا ضرر شخصى براى 

او داشته باشد. شيرين يا تلخ بودن حق در عمل گرايى او اثر ندارد. 
امام چهارم در توصيف اين سبك از حق گرايى مؤمن فرموده اند: لا يعمل 
شــيئاً من الحق رئائا؛ً چيزى از حــق را با رياكارى انجام نمى دهد. كلمه 
«شــيئاً» نكره است و همه كارها را دربر مى گيرد. مؤمن هيچ كار حقى را 
ريايــى انجام نمى دهد. او براى خدا در راه حق قيام مى كند. هرگز منافع 

شخصى و خودنمايى در عمل او به حق جارى نيست.
 

  ترك نكردن حق به خاطر حيا
مؤمن با شجاعت و شهامت در هر زمان و مكان به حق عمل مى كند. او 
در حق شناسى و حق گويى و برپايى حق خجالت نمى كشد. هرگز از روى 
حيا و شــرم عمل به حق را رها نمى كند. بى رودربايستى و با صراحت و 
قاطعيت به حق عمل مى كند و هيچ گاه حيا مانع عمل به حق او نمى شود. 
چشم هاى خيره اهل باطل و چشم غره ها و برخوردهاى خشن طاغوت ها، 
ستمگران، اربابان زر و زور و تزوير و نگاه هاى حاضران سبب ترك عمل به 
حق نخواهد شد. تلخى حق براى ديگران و آثار روانى، جسمانى و اقتصادى 
حق گرايى موجب كوتاهى در عمل به حق و ترك آن نمى گردد. او اعتقاد 
دارد كه «حيا» در عمل به حق ممنوع اســت، بنابراين مؤمن در عمل به 

حق، حيا را كنار مى گذارد و قربة الى االله حق را برپا مى دارد. 
نبايد حيا بهانه براى ترك حق شود، چون حيا در اجراى حق روا نمى باشد. 
خجالت از دوستان، باندها و جناح ها، مانع مؤمنان در حق خواهى و پايدارى 

در عمل به حق نخواهد شد. 
او در جريان شناســى سياسى احزاب و رخدادهاى جارى كشور كوشش 
مى كند حق را بفهمد و بى ملاحظه  سياســى كاران، رفاه طلبان و قدرت 
طلبان به حق عمل كند و خوشامدى يا ناراحتى اين يا آن فرد و جناح، 

مؤمن را از عمل به حق باز نمى دارد.

 معــارف/ نازلى مروت   عاشــورا از حوادث 
كم نظير تاريخ اســت كه به واسطه برخوردارى از 
مؤلفه هاى ايدئولوژيكى متكى بر مبانى شــريعت 
آسمانى و فطرت بشــرى پس از گذشت قرن ها 
توانسته اســت طراوت و تازگى خود را در انتقال 
پيام هاى خــود به مخاطبانش حفــظ كند. اين 
ويژگى عاشــورا سبب شده تا شــيعه به عنوان 
مهم ترين شعار خود در برهه هاى مختلف تاريخى 
از آن بهره مند شــده و آن را تا بيرون از مرزهاى 

جغرافياى مذهبى خود گسترش دهد.
 پاسداشت قيام امام حسين(ع) افزون بر شيعيان، 
در ميان اهل ســنت و حتى پيروان ســاير اديان 
ابراهيمــى و غيرابراهيمى نيز راه يافته اســت و 
بعضى از عالمان اهل ســنت و نيز دانشــمندان 
غيرمسلمان، اقدام به نگارش كتاب هايى در شرح 
مصايب آن حضــرت نموده اند. از جمله مى توان 
به «مقتل الحســين» خوارزمى و «روضة الشهداء» 
ملاحسين كاشــفى اشــاره كرد. اين مراسم به 
ميان بت پرستان شبه قاره هند نيز راه يافته است 
( آيت االله مصباح يزدى، آذرخشى ديگر از آسمان 
كربلا، ص 35) بنابراين حادثه عاشورا از اين نظر 
با حوادث ديگر تاريخ هيچ گونه شباهتى ندارد. اما 
در اين جا لازم اســت كــه به دنبال علت مطلب 
بگرديم؛ زيــرا اين ماندگارى و زنده بودن نام امام 
حسين(ع) در يادها و خاطره ها نمى تواند اتفاقى 

و تصادفى باشد.

 راز ماندگارى 
يكى از عللى كه در طــول اراده خداوند در زنده 
ماندن ياد و خاطره امام حسين(ع) مؤثر بوده است، 
توصيه هاى معصومان(ع) درباره ثواب عزادارى و 
گريه بر امام حســين(ع) اســت (ابــن قولويه، 
 كامل الزيــارات). اقدام عملى ائمــه اطهار(ع) در 
عزادارى براى امام حسين(ع) عامل ديگرى است 
كه در زنده نگه داشتن خاطره كربلا مى توان به 
آن اشاره كرد. اين اقدام در عصر امام صادق(ع) و 
امام رضا(ع) به خاطر شرايط زمانى، نمود بيشترى 

داشته است.
 

 امام رضا(ع) و تعظيم شعاير عاشورا 
 امام رضا(ع) براى بيان اهميت بزرگداشت محرم 
فرمود: «وقتى كه ماه محرم فرا مى رسيد، پدرم شاد 
ديده نمى شــد؛ پيوسته غمگين بود، تا اينكه 10 
روز مى گذشــت و روز دهم محرم مى رسيد، اين 
روز، روز مصيبــت و غم و اندوه او بود و مى فرمود: 
 اين روز، روزى اســت كه حسين(ع) در آن شهيد 

شد» (الحرالعاملى، وسائل الشيعه،ج 10، ص 394). 
ابن شــهر آشوب نيز نقل كرده است امام رضا(ع) 
مى فرمود: «محرم ماهى است كه در عهد جاهليت 
جنــگ را در آن ماه حرام مى دانســتند، ولى (در 
عصر اسلام) در اين ماه خون ما را حلال شمردند، 
حرمت ما را شكستند، در اين ماه فرزندان و زنان 
ما را اســير كرده و آتش بر خيمه هايمان زدند و 
هر چــه در آن ها بود، به غــارت بردند و حرمت 
رســول خدا(ص) را در مورد مــا رعايت نكردند. 
روزى كه حسين(ع) به شهادت رسيد، چشم هاى 
ما مجروح شــد و اشك هاى ما ســرازير گشت» 

(مناقب آل ابى طالب، ج 4، ص89).
 نقل شــده اســت كه امام رضا(ع) در ماه محرم 
محــزون و غمگين بــود و مجلس عــزادارى و 
مرثيه ســرايى ترتيــب مــى داد و اگر شــاعر يا 
مرثيه سرايى حضور داشــت، مى فرمود، اشعارى 
در مرثيه امام حســين(ع) بســرايد و در غير اين 
صــورت خودش مصايب جــدش را ذكر مى كرد 
و مى گريانــد؛ چنانكه ابوالفــرج اصفهانى يكى از 
مجالس مرثيه سرايى امام رضا(ع) را نقل كرده كه 
دعبل خزاعى در آن به مرثيه سرايى پرداخته است. 
داســتان مجلس را دعبل چنيــن نقل مى كند: 
خدمت ســرورم امام رضا(ع) رســيدم. ديدم آن 

حضرت همــراه اصحابش محــزون و اندوهگين 
نشسته اند. وقتى كه مشــاهده كرد من به سوى 
او مى آيــم، فرمود: «مرحبا به دعبــل، مرحبا به 
كسى كه با دســت و زبانش ما را يارى مى كند؛ 
آنگاه مرا يك طرف خود نشاند و فرمود: اى دعبل! 
مى خواهم شعرى بگويى؛ زيرا اين روزها، ايام حزن 
و اندوه ما اهل بيت(ع) و ايام ســرور دشمنان ما 
بخصوص بنى اميه اســت. اى دعبل! هر كس بر 
مصيبــت ما بگريد و بگريانــد (حتى يك نفر را) 
اجرش با خداست. اى دعبل! هر كس چشمش بر 
مصيبت ما اشك بريزد و بگريد، همراه ما و در زمره 

ما محشور مى شود. اى دعبل! هر كس برمصيبت 
جدم حســين(ع) بگريد،  البته خدا گناهان او را 
مى آمرزد. آن گاه دســتور داد ميان ما و اهل حرم 
پرده اى زدند و فرمود كه در پس پرده بنشينند و 
در مصيبت جد خود بگريند. در اين هنگام به من 
فرمود: اى دعبل! بر حسين مرثيه بخوان. مادامى 
كه تو زنده اى ياور و مدح كننده ما هســتى پس 
هر چه توانســتى از يارى ما كوتاهى نكن. آنگاه 
من گريستم و اشــعارى در رثاى خاندان نبوت و 
ماجراى عاشورا خواندم (الاغانى، ج20، ص 148) .

  عاشورا و احياى امر دين 
يكــي از مســئوليت ها و وظايف مؤمنــان، زنده 
نگه داشــتن امر دين اســت و امر دين به معناي 
مجموعــه اي از آموزه هاى اجتماعي دين اســت. 
حضرت ابا عبداالله(ع) علت قيام خود را اقامه دين و 
احياي سيره جدش و نيز اقامه نماز، زكات، امر به 

معروف و نهي از منكر عنوان مى كند.
 پرسش اين است كه اقامه دين يا نماز چه تفاوتي 
بــا نمازگزاري صرف دارد؟ مگر نه اين اســت كه 
در زمــان معاويه و حتي يزيد مردم به مســاجد 
مي رفتند و نماز را اقامــه مي كردند و نمازهاي 
جماعت، پرجمعيت و انبوه برگزار مي شد؟ پس 

چــرا آن حضرت قيام خويــش را به اقامه نماز يا 
زكات مرتبط مي ســازد؟ مگر نه اين است كه در 
همه زمان هاى عصر نخســتين اسلام در مدينه 
زكات و نماز بوده است، ولي چه شد كه امام اين 
گونــه دعوت خويش را توجيــه مي كند و به آن 
دليل و مشــروعيت مي بخشد. به نظر مي رسد 
كه ريشــه اين تفاوت نگــرش و زاويه ديد را بايد 
در تلقي هر يك از دو گروه در خصوص امر دين، 

جست وجو كرد.
 آنچــه آن حضرت را وا مــي دارد كه قيام كند و 
حتي براي اقامه آن دست به شمشير برد و خون 
خويش و اقوام و خويشــان را در راه آن نثار كند، 
تفاوتي اســت كه در نوع تحليل و برداشت از واژه 
اقامه و نيز مسئله امر دين وجود دارد. در تحليل 
شــيعي، اقامه دين به معناي آن است كه مردم 
بــراي اهداف واقعي آن قيام كنند و همه اعمال و 
رفتارهاي خويش را براساس آن سامان دهند. بر 
اساس اعتقادات شيعه لازمه اقامه دين ايجاد نظام 
ولايي در جامعه اســت و همان است كه به همه 
اعمال مسلمانان معنا مى بخشد. برهمين اساس 
قيام امام حســين(ع) بــراي اقامه امر دين يعني 

برپايى نظام ولايي بود. 
در روايتي از امام رضا(ع) آمده اســت كه مردم را 
دعوت كنيد تا امر ائمه(ع) را احيا و زنده نگه دارند. 
در حقيقت از وظايف مردم و شيعيان اين دانسته 
شده كه حقيقت دين را كه نظام ولايي است، احيا 

و زنده نگه دارند.
 آن حضرت(ع) در حديث سلســلة الذهب به اين 
مســئله به گونه اي ديگر اشــاره مي كند. در اين 
حديــث امام رضــا(ع) ولايت را شــرط پذيرش 
توحيد عنوان مى كنــد و پذيرش نظام ولايي را 
شرط نجات جامعه اسلامى مى داند. در نگاه امام 
رضا(ع)، ولايت و نظــام ولايى تفاوت ميان دين 
كامل و ناقص اســت. حضرت رضا(ع) از شيعيان 
خويش مي خواهد كه امر ما را احيا و زنده كنيد و 
اين همان تأكيدى است كه امام حسين(ع) در نامه 

معروف خود به محمد حنفيه به آن اشاره دارند.
  امــام رضــا(ع) با تكيه بر هميــن اصل مهم در 
اعتقادات شيعه و با استفاده از امكانات، فرصت ها و 
شرايط پيش آمده، مانند ايام محرم و ساير موارد 
تبليغى، به بيان اهميت نهضت عاشورا و ترويج و 
تبليغ پيام ايــن نهضت همت گماردند. بى گمان 
حيات پربركت و با عظمت نهضت عاشورا و دوام 
پرشــور آن تا كنون، مرهون اهتمام خاص امامان 
شــيعه و حضرت ثامن الحجــج(ع) به اين حادثه 

عظيم، بوده است.

برش

بر اســاس اعتقادات شيعه لازمه 
اقامــه دين ايجاد نظــام ولايي در 
جامعه اســت و همان است كه به 
همه اعمــال مســلمانان معنا مى 
بخشد. برهمين اساس قيام امام 
حســين(ع) براي اقامــه امر دين 

يعني برپايى نظام ولايي بود

معارف

احياى قيام عاشورا در كلام و سيره رضوى

اى دعبل! بر حسين مرثيه بخوان...

تا اربعين

 معــارف: دفتر پنجم از كتــاب 6 جلدى «ادب 
حضور» به بيان آداب و مراقبات عزادارى حضرت 
سيدالشــهدا(ع) در ماه صفر و راهپيمايى اربعين 
حسينى پرداخته اســت. ويژگى مهم اين كتاب 
آن اســت كه مؤلف، برخى لطايف و ظرايفى كه 

خود از محضر اســاتيد اخلاق و ســير و سلوك، 
بويژه مرحوم آيت االله ســعادت پرور دريافت كرده، 
در اينجا ذكر كرده است. در بخش اول اين كتاب 
به موضوعاتى درباره نقش توسل به اهل بيت(ع) 
در سلوك توحيدى، جايگاه ويژه سيدالشهدا(ع) در 

دست گيرى از سالكان، آداب و مراقبات دهه اول 
محرم، آداب دهــه دوم محرم تا پايان ماه صفر و 
در بخش دوم اين كتاب نيز به ارزش رنج بردن در 
مسير زيارت سيدالشهدا(ع)، زيارت با پاى پياده، 
سيره بزرگان در زيارت كربلا با پاى پياده، فضيلت 
زيارت امام حسين(ع) با پاى پياده، بهره گيرى از 
قبرستان وادى السلام، ادب حضور در راهپيمايى 
نجف تا كربلا (شــرايط ظاهــرى، صدقه، حفظ 
بهداشت، انتخاب همسفر، حضور قلب) پرداخته 

شــده است. اين كتاب به همت مؤسسه فرهنگى 
هنرى جلوه نور علوى از سوى انتشارات فردافر در 
چاپ نخست خود با شمارگان2000 نسخه منتشر 
شده است. مؤلف اين اثر محمدتقى فياض بخش 

است.
 مبلغ درنظر گرفته شــده براى اين كتاب 8000 
تومــان اســت و علاقه مندان جهــت تهيه اين 
كتــاب مى توانند با شــماره 09033987990 و 

33987990 تماس بگيرند.

معرفى كتاب «ادب حضور»

آداب و مراقبات زيارت امام حسين در راهپيمايى اربعين



با ادعاى توييتر منتسب به ليگ قهرمانان
بيرانوند نامزد مرد سال آسيا شد

ورزش:  دروازه بان تيم ملى كشورمان و عضو باشــگاه پرسپوليس با ادعاى 
توييتر منتسب به ليگ قهرمانان آسيا نامزد كسب عنوان بهترين بازيكن سال 
آسيا شد. نامزدهاى كسب عنوان بهترين بازيكن سال آسيا در سال 2018 آخر 
اين ماه(اكتبر) اعلام مى شود. مراسم امسال به ميزبانى عمان و در تاريخ 29 
نوامبر(8 آذر) برگزار مى شود. در اين راستا توييتر منتسب به ليگ قهرمانان 
آسيا 3 نامزد كســب عنوان بهترين بازيكن سال آســيا را اعلام كرد. عليرضا 
بيرانوند، دروازه بان پرسپوليس و تيم ملى كشورمان يكى از اين 3 نامزد مرد 
سال آسيا بود. حسن الهيدوس، هافبك السد و تيم ملى قطر و يوشيما، مدافع 

كاشيما آنتلرز و تيم ملى ژاپن دو رقيب بيرانوند هستند.

اقدام عجيب هافبك عراقى استقلال
ورزش: طارق همام هافبك عراقى تيم فوتبال استقلال، در دربى 88 مصدوم 
شد و دو بازى آبى پوشان مقابل نفت مسجدســليمان را از دست داد. طارق به 
اردوى تيم ملى كشورش دعوت شده بود، اما براى درمان مداواى مصدوميت 
خود بايد تحت نظر پزشك تيم ملى عراق قرار مى گرفت.طارق به كشورش سفر 
كرد، اما در حركتى عجيب، براى تيم نيروى هوايى عراق كه تيم سابقش بوده، 
در يك ديدار تداركاتى بازى كرده است. اين در حالى است كه هافبك عراقى 
طبق اعلام كادر پزشكى استقلال، نياز به دو هفته استراحت داشته است. در 
همين راستا طارق گفته است : مصدوميتم نگران كننده نيست. تيم ملى فراتر از 
هر مسئله اى است. به مدير فنى تيم ملى اعلام كردم كه تمايل دارم در بازى هاى 
چهارجانبه حضور داشته باشم. از پزشك تيم ملى خواستم كه يكسرى معاينات 
انجام دهد، اما مدير فنى به گزارش پزشكى باشگاه استقلال اكتفا كرد. حضورم 

در تمرينات نيروى هوايى عراق، به خاطر حفظ آمادگى بدنى ام بوده است.

بازى پرسپوليس و پيكان لغو شد
ورزش: با موافقت باشگاه پيكان، ســازمان ليگ فدراسيون فوتبال 
تصميم گرفت پرسپوليس به جاى رويارويى با پيكان در تاريخ بيست 
و هفتم مهرماه، در تاريخ بيست و ششم  مهر ماه با نود اروميه از مرحله  
يك شانزدهم نهايى جام حذفى در ورزشگاه آزادى بازى كند تا اين تيم 

قبل از بازى مقابل السد، بازى سنگينى نداشته باشد.

گزارش تمرين پرسپوليس
ماركو و منشا آمدند، عاليشاه تمرين كرد

ورزش:  تمرين ديروز سرخپوشان در عمل با اعلام حضور ماركو استيلينوويچ 
همراه بود كه از مرخصى برگشــت و بازيكنــان را تحت فشــار برنامه هاى 
آماده سازى قرار داد كه بخش اعظم آن حول محور تقويت عضلانى بود.گادوين 
منشا نيز از ديروز به جمع بازيكنان ملحق شد ولى بشار رسن و شايان مصلح 
همچنان در تمرينات حضور ندارند. اميد عاليشاه هم با توجه به اينكه تمرين 
ديروز فردى و كار با وزنه بود، به جمع بازيكنان ملحق شــد و تمرينات خاص 
خود را دنبال كرد. وى قبل از اين تمرينات تحت نظر كادر پزشكى، برنامه هاى 
درمانى خود را با دستگاه هاى فيزيوتراپى انجام داده بود. حسين ماهينى هم 
كه تمرينات خاص خود را دنبال مى كند تا آماده عمل جراحى شود، در كنار 

ساير بازيكنان، تمرين انجام داد.

جرائم انضباطى
براى كارت قرمزى هاى استقلال

ورزش: مســئولان باشــگاه اســتقلال بازيكنانى كه طى هفته هاى اخير از 
داوران كارت قرمز گرفته اند را جريمه خواهند كــرد. برخى از بازيكنان تيم 
فوتبال اســتقلال طى هفته هاى اخير در مســابقات ليگ برتر جام حذفى و 
ليگ قهرمانان آسيا از داوران كارت قرمز گرفته و باعث ده نفره شدن اين تيم 
در مسابقات مختلف شــده اند، از همين رو كميته انضباطى باشگاه استقلال 
جرائمى را براى اين بازيكنان درنظر گرفت و به آن ها ابلاغ خواهد كرد.پيش از 
اين روزبه چشمى، وريا غفورى، ميلاد زكى پور و محمد دانشگر نفراتى بودند 
كه در مســابقات ليگ جام حذفى و ليگ قهرمانان آسيا با كارت قرمز داوران 

روبه رو شده اند.

گرو: قرارداد استقلال آن قدر خوب بود 
كه نتوانستم رد كنم

ورزش: به نقل از Soccernijeria، الحاجى گرو، مهاجم نيجريه اى كه براى 
تيم جوانان نيجريه بازى كرده است اعلام كرد رقم قرارداد پيشنهادى استقلال 

به او آن قدر بالا بود كه نمى توانست اين قرارداد را رد كند.
اين بازيكن 24 ســاله در ماه آگوســت با جدايى از تيم اوسترشوند سوئد با 
قراردادى 3 ساله به عضويت استقلال ايران درآمد. او درباره رفتنش به استقلال 
گفت: استقلال آن قدر قرارداد خوبى به من پيشنهاد داد كه نمى توانستم آن را 
رد كنم. البته چهار تيم اروپايى هم بودند كه خواستار من بودند و دليل ديگرى 
هم كه به استقلال رفتم اين بود كه مى خواستم اتفاق جديدى را تجربه كنم. در 
اروپا توانسته بودم براى خودم نام و نشانى درست كنم و به همين خاطر هميشه 
نام من در اروپا در فهرست خريد باشگاه ها خواهد بود. در حال حاضر فقط از 

زندگى در ايران و فوتبال بازى كردن لذت مى برم.

ضد حمله
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مارادونا: بازيكنان آرژانتين به مسى خيانت كردند
ورزش: اسطوره فوتبال آرژانتين معتقد است كه خاوير ماسكرانو و ديگر بازيكنان آرژانتين به 
ليونل مسى خيانت كردند و تمام بار مسئوليت را بر دوش او قرار دادند. ديگو مارادونا مى گويد: 
 «من به مسى توصيه مى كنم كه برنگردد زيرا تمام تقصيرها بر گردن او خواهد بود. جاى خالى 
او در تيم به وضوح حس خواهد شد زيرا هيچ بازيكنى مثل او در تيم نيست ولى با سقوط مسى، 
آرژانتين هم سقوط خواهد كرد. اينكه تقصيرها بر گردن مسى بيفتد، كار بسيار بسيار آسانى 
بود ولى اين موضوع، مسى را مى كشد. من را هم مى كشد زيرا اگر هم تيمى هاى مسى واقعا او 
را دوست داشتند، بايد از او دفاع مى كردند، نه اينكه سكوت كنند. من درباره ماسكرانو اشتباه 
مى كردم، فكر مى كردم او يك رهبر اســت. امروز بايد بگويم كه ماســكرانو آنطور كه من فكر 

مى كردم نبود ولى اين تقصير من بوده و نه او!»

پوگبا قطعاً به يوونتوس برنمى گردد
ورزش: در ميان اختلافات ميان پوگبا و سرمربى  اش ژوزه مورينيو در منچستريونايتد 
مدير ورزشى باشگاه يوونتوس اعلام كرد كه اين باشگاه برنامه اى براى برگرداندن پل 
پوگبا به تورين ندارد. فابيو پاراتيچى مى گويد: «ما واقعاً پوگبا را خيلى دوست داريم. 

ما با او در تماس هستيم اما هرگز به برگرداندن او فكر نكرده  ايم و نخواهيم كرد.»
پاراتيچى درباره احتمال دست به كار شدن يوونتوس براى خريد سرگرى ميلينكوويچ 
ساويچ، هافبك صرب لاتزيو هم اظهار داشت: «او هم بازيكن فوق العاده اى است اما 

ما نه با او و نه با لاتزيو تاكنون صحبت نكرده ايم.»

ويدال: از نيمكت نشينى ها ناراحتم
ورزش: هافبك شيليايى بارسلونا تاكيد كرد كه از نيمكت نشينى در اين تيم خوشحال 
نيست و اگر مشكلى داشته باشد، مستقيما آن را با والورده در ميان خواهد گذاشت. آرتورو 
ويدال مى گويد: «من ناراحتم ولى اگر مشكلى داشــته باشم، مستقيما با مربى درميان 
خواهم گذاشت. چطور مى توانم خوشحال باشم، اگر كه به من بازى نرسد. من كسى هستم 
كه هميشه مى جنگد، در بهترين تيم هاى جهان حضور داشته ام و جام هاى زيادى برده ام 
و مى خواهم به پيروزى با بارسا ادامه دهم. از لحاظ فيزيكى مشكلى ندارم. در چند بازى 

اخير كمى عصبانى شده ام ولى اوضاع اينگونه است و به جنگيدن ادامه خواهم داد.»

رونى: مشكل از بازيكنان يونايتد است نه مورينيو
ورزش: اسطوره ى باشگاه منچستريونايتد با انتقاد شــديد از مخالفين ژوزه مورينيو مدعى 
شد كه علت ناكامى هاى آقاى خاص اين اســت كه بازيكنان يونايتد از او حمايت و پشتيبانى 
نمى كنند. وين رونى مى گويد: شروع تيم در فصل جديد چه براى بازيكن ها و چه براى سرمربى 
دشوار بوده است. مى دانم كه ژوزه بسيار تحت فشار قرار دارد ولى اين بازيكنان هستند كه بايد 
از او دفاع كنند. آنها بايد پشت سرمربى شان بايستند. وقتى لوئيس فن خال سرمربى يونايتد بود 
هم من همين را مى گفتم. او هم به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود ولى من پشت درهاى بسته 
به بازيكنان تيم گفتم كه ما بايد پشت سر مربى مان بايستيم نه اينكه ما هم به او فشار بياوريم.

اميد نورافكن: 
بحثى درباره جدايى ام

 از شارلوا  نيست
ورزش: اميــد نورافكــن در حاشــيه تمرين 
ديروز تيــم فوتبــال اميد گفــت: اولين روز 
اردو بود و خيلى دوســت داشتم كه يك بازى 
دوستانه با تيم آسيايى داشته باشيم كه نشد.  
به عنوان بازيكنى كه 6 ســال ملى پوش بودم 
دوســت دارم توجه زيادى به تيم اميد شود. 
هدف تيم اميد صعود به المپيك است و براى 
اينكه بتوانيم بعد از ســال ها راهــى المپيك 
شــويم نياز به امكانات و بازى هاى دوســتانه 

خوبى است. 
نورافكن با اشــاره به وضعيت خود در شارلواى 
بلژيك تصريح كرد: تصميم گرفتم خيلى محكم 
و استوار برابر ســختى ها بايســتم. خواسته اى 
كه از روز اول داشــتم موفقيت در اين تيم بود 
و حال براى رســيدن به اين خواسته خود بايد 
صبور باشــم و اين حرفى اســت كه خيلى ها به 
من مى گويند. وى در واكنش به شايعه ديپورت 
شدنش از باشگاه شــارلوا خاطرنشان كرد: نمى 
دانم اين خبــر از كجا آمده اســت. اصلا چنين 
بحثى نبــوده  و مطمئن باشــيد باشــگاه  هاى 
اروپايى به شكلى رفتار نمى كنند كه به خودشان 

و بازيكن آسيب برسد.

جهانبخش در ليست 
نااميدكننده هاى ليگ برتر

ورزش: رقابت هــاى ليگ برتر فوتبــال انگليس به 
هفته  نهم رسيده اســت و منچسترسيتى و ليورپول 
با 20 امتياز به  و دليل تفاضــل گل در رده هاى اول 
تا ســوم قرار دارند. ســايت فوتبال 365، 10 تيم يا 
بازيكن نااميد كننده در اين مقطع را معرفى كرد كه 
نتوانستند انتظارات را بر آورده كنند. يكى از اين افراد 

عليرضا جهانبخش، بازيكن ايرانى است.
اين بازيكن 25 ســاله در بازى برابر وســتهام كه در 
تركيب اصلى تيم قرار گرفته بود نمايش خوبى داشت 
و فوتبال ســريع و هماهنگى را به نمايش گذاشت 
و قابل قبول بود ولى نبايد ايــن را فراموش كرد كه 
جهانبخش در فصل گذشته 22 گل به ثمر رساند و 
در جام جهانى 2018 روسيه حاضر بود و گران ترين 
خريد برايتون محسوب مى شود. بنابراين انتظارات 
از او بالا است. جهانبخش در 6 بازى براى تيمش 97 
دقيقه به ميدان رفت تــا اولين حضور ثابتش را برابر 

وستهام تجربه كرد.
* 10 بازيكن يا تيم نااميدكننده در ليگ برتر

1- محمــد صــلاح2- خريدهــاى باشــگاه فولام
3- آلكســيس ســانچس4- روبن لوفتوس چيك

5- ســالومون روندون6- جك ويلشر7- خريدهاى 
ســاوتهمپتون8- خريد هــاى كريســتال پالاس

9- عليرضا جهانبخش10- مسوت اوزيل.

هفته هفتم ليگ دسته اول فوتبال
رقابت 6 تيم

 براى صدرنشينى
ورزش: هفته هفتم ليگ دسته اول فوتبال فردا با انجام 
5 مسابقه آغاز مى شود. تيم صدرنشين آلومينيوم اراك 
در يك بازى حساس به مصاف تيم پرحاشيه و تازه وارد 
نود اروميه مى رود كه در صورت پيروزى صدرنشينى اش 

تثبيت مى شود.
به جــز آلومينيــوم اراك، پنج تيم اكســين، گل گهر، 
بادران تهران، مس كرمان و قشــقايى شيراز در كورس 
صدرنشينى هســتند و در صورت توقف آلومينيوم اين 
تيم ها شانس صدرنشينى دارند بنابراين هفته جذابى را 

در نبرد صدرنشينان شاهد هستيم.
برنامه مسابقات هفته هفتم ليگ يك:

چهارشنبه   18 مهر 97 
خونه به خونه مازندران-بادران تهران 

مس رفسنجان- استقلال جنوب تهران
ملوان بندر انزلى- گل گهر سيرجان

نود اروميه- آلومينيوم اراك
قشقايى شيراز- مس كرمان

پنجشنبه 19 مهر 97 
شاهين شهردارى بوشهر- اكسين البرز

كارون اروند خرمشهر- شهردارى  ماهشهر

جواد رســتم زاده: در حالى كه تمام واليبال دوستان 
مشــهدى اميدوار بودند كه پس از دو سه سال دوباره به 
ســالن فرتوت مهران برگردند و براى تيم شهرشان سنگ 
تمام بگذارند اما خبر مى رســد كه حــال و روز تيمى كه 
قرار بود به جاى اردكان يزد ليگ برترى شود اصلا خوب 
نيســت. تيم با حداقل امكانات تمرين مــى كند و حتى 
بازيكن درجه يك جذب كــرده اما پولى بــراى ورود به 
مسابقات ندارد. پولى براى بستن قرارداد بازيكنانش ندارد. 
پولى براى سفر ندارد. اين تيم حتى اسم هم ندارد و رنگ 

لباسش مشخص نيست.
 *انحلال قبل از تشكيل؟

جبارقوچان نژاد با هزار بدبختــى تيم را جمع و جور كرده و 
از اسپانســرها قول گرفته اما درست سربزنگاه دستش را در 
پوست گردو گذاشته اند و رهايش كرده اند. در واقع تيم هنوز 
راه نيفتاده در آستانه انحلال قرار گرفته است. برآوردها نشان 
مى دهد با 4 ميليارد مى شود گليم تيم را از آب بيرون كشيد 
اما يك ريال هم فعلا موجود نيست. مهدى نيكويى، سرپرست 

هيئت واليبال رسما اعلام كرده برنامه اى براى تيم دارى در 
ليگ برتر ندارد و فقط كمك سخت افزارى مى كند و بس.

* اعلام كمك شهردارى
اصولى ،عضو شوراى شهر مشهد هم پاى حرفش ايستاده و 

مى گويد گوشــه كار را مى گيرد اما شــهردارى تيم دارى  
نمى كند. عضو شوراى اسلامى شهر مشهد با بيان اينكه حدود 
2 سال است كه در ســوپر ليگ برتر واليبال كشور، تيمى از 
مشهد حضور ندارد، گفت: از آنجا كه احساس كرديم حيف 
اســت تيم واليبال مشهد در ليگ كشــورى حضور نداشته 
باشد، جلســاتى براى هم فكرى، همدلى و همراهى برگزار 
شد كه در نهايت با جلب مشاركت موسسه فرهنگى شهرآرا، 
بخشى از نياز مالى اين تيم براى ورود به اين دوره از مسابقات 

تامين شد. 
در همين رابطه شنيده مى شود شهردارى چى ها طى يكى 
دو روز آينده ميزان و چگونگى كمك خود را اعلام مى كنند.

*مذاكره با اسپانسر
ديروز فتاحى،مديركل ورزش و جوانان خراسان رضوى هم 

ضمن اعلام حمايــت كامل از اين تيــم واليبال گفت به هر 
حال وقتى تصميم به شــركت در ليگ برتر گرفته مى شود 
بايد حداقل ها فراهم شود. شهردارى از همان اول اعلام كرد 
قصد تيم دارى ندارد ولى كمك مالى مى كند. ما هم وظيفه 
تيم دارى نداريم اما پاى كار هســتيم. ولــى با 100 و 200 

ميليون نمى شود كار را جلو برد.
صحبت هاى دو متولى اصلى ورزش در شــهر مشــهد 
نشان  مى دهد كه اگر اسپانســر اصلى پيدا نشود بايد 
عطاى تماشاى واليبال در مشــهد را به لقايش بخشيد. 
مگــر اينكه شــايعات يكــى دو روز اخير بــه حقيقت 
بپيوندد و ســرمايه دار مشــهدى كــه در حال اجراى 
پروژه اى گردشگرى در ورودى شهر است براى تامين 
هزينه ها  آســتين بالا بزند. ظاهرا مذاكرات در سطوح 
بالا در حال انجام اســت اما تا حصول نتيجه هنوز راه 

قيست. با
*تركيب تيم

فهرستى از اسامى نفرات نماينده استان در ليگ برتر واليبال 

اعلام شــد كه در اين فهرست بهزاد حيدرشــاهى و رشيد 
يوســفى به عنوان پاســور، رحمان داوودى، على سجادى، 
سحاب دلقندى، شــهروز همايون فرمنش، سجاد سربرقى، 
امير ناوى، ستار سولانى به عنوان قدرتى زن، امين علوى و على 
ذوالفقارى پشت خط زن، عادل غلامى، سعيد مصطفى وند، 
مجتبى ببرخان و عليرضا عبدى ســرعتى زن ها و مجتبى 
يوســفى و امير رامشــينى به عنوان ليبرو در اين فهرست 

معرفى شده اند.
آنچــه از تركيب بالا بر مى آيد اين اســت كه اگــر اين تيم 
حمايت مالى شود با توجه به بافت بومى كه دارد مى تواند هم 
آبرودارى كند و هم زمينه لازم براى ظهور و بروز استعدادهاى 
واليبالى شهر را فراهم كند.مشهد نشان داد از لحاظ تماشاگر 
واليبال و بازيكنان سطح بالا پتانســيل خوبى دارد و حيف 
است كه جايش در ليگ برتر خالى باشد. واقعيت اين است 
كه با يك بودجه اوليه مى توان كار را اســتارت زد و در ادامه 
راه با مديريت مالى هزينه ها را تامين كرد.فقط كمى همت 

و همدلى لازم است. 

 ليگ برتر واليبال
 در حال شروع است
 اما نماينده مشهد

 نه اسم دارد نه پول 

مرگ 
قبل از 
تولد؟

اميرمحمد سلطانپور:  اســامى 30نامزد دريافت جايزه توپ 
طلا اعلام شد و ستارگان فصل گذشــته براى شايد معتبرترين 
جايزه فردى جهان منتظر راى روزنامه نگاران جهان خواهند بود.

كريستيانو رونالدو برنده 5توپ طلا كه سال گذشته نيز آن را به 
دست آورده، در ميان تمامى حواشى به وجود آمده براى او و اتهام 
تجاوز جنسى كه احتمالا در سال 2009 مرتكب آن شده باز هم در 
فهرست قرار دارد. تيم سابق رونالدو يعنى رئال مادريد بيشترين 
ســهم را در ميان نامزدها دارد و گرت بيل، رافائل واران، سرجيو 
راموس، كريم بنزما، ايسكو، لوكا مودريچ، مارسلو و تيبو كورتوآ 

اميدوارند كه توپ طلا را به دست بياورند.
هرى كين از تاتنهام به همراه دو تن از بهترين بازيكنان چلسى 
يعنى ادن آزار و انگولو كانته و دو تن از بازيكنان ليورپول ساديو 
مانه و محمد صلاح بيشترين اميدها را از ليگ برتر انگليس براى 
تصاحب اين جايزه خواهند داشت. سه تن از بازيكنان تيم ملى 
فرانسه كه قهرمان جام جهانى شــدند يعنى كيليان امباپه، پل 
پوگبا و هوگو لوريس نيز در كنار كانته نامشان به چشم مى خورد 
كه مى توانند در صورت تمركز بالاى راى دهندگان به بازى هاى 
ملى، شانس بالايى را براى خود متصور باشند. البته در كنار اين ها 
نبايد از ليونل مسى و نيمار نيز غافل شويم كه از وجود نامشان در 

اين ليست نبايد تعجب كرد.
اين فهرســت 30نفره نامزدهاى دريافت تــوپ طلا به صورت 
گروه هاى پنج گانه در طول روز دوشــنبه معرفى شــدند و در 
مراسمى در روز دوازدهم آذرماه در پاريس جايزه اصلى به بهترين 

بازيكن داده خواهد شد.
 Ballon d’Or لازم به تذكر اســت كه جايزه توپ طلا يــا

از جايزه اى كه فدراســيون جهانــى فوتبال فيفــا با عنوان 
«بهترين» يــا The Best اهــدا مى كند متفاوت اســت؛ 
جايزه اى كه امسال لوكا مودريچ هافبك كروات رئال مادريد 
برنده آن شــد. نامزدهاى اوليه جايزه توپ طلا توســط تيم 
تحريريــه مجله معتبر فرانــس فوتبال و برنــده نهايى نيز به 
وسيله راى گروهى از روزنامه نگاران معتبر بين المللى كه از 
هر كشور يك نفر خواهند بود انتخاب مى شود. هر راى دهنده 
براى اين جايزه پنج بازيكن برتر خود را انتخاب مى كند كه به نفر 
اول 6، نفر دوم 4، نفر سوم 3، نفر دوم 2 و نفر اول يك امتياز تعلق 
خواهد گرفت، و بازيكنى كه بيشترين امتياز را كسب كند جايزه 
قديمى و بسيار معتبر توپ طلا را به خود اختصاص خواهد داد. در 
صورت مساوى شدن امتيازات نيز بازيكنى كه بيشترين تعداد به 
عنوان نفر اول راى دهندگان برگزيده شده باشد برنده خواهد بود. 

غايبين مطرح
وقتى به فهرســت 30بازيكن ابتدايى نامــزد توپ طلا نگاه 
ميكنيم مســلما به ياد نام هاى مطرحــى خواهيم افتاد كه 
در اين ليســت حضور ندارند. كيلور ناواس دروازه بان رئال 
كه قهرمانى اروپا در فصل گذشته را به دست آورد يا داويد 
دخيا دروازه بــان منچســتريونايتد و هم تيمــى او روملو 
لوكاكــو تنها چند تن از ايــن بازيكنان هســتند. بازيكنان 
ديگرى نيز كه مى توانستند در اين فهرست قرار گرفته اما 
توســط فرانس فوتبال ناديده گرفته شدند عبارتند از: دنى 
كارواخال، جوردى آلبا، ســاموئل اومتيتى، ايوان پريشيچ، 
سرجيو بوسكتس، كاســميرو، كوتينيو، ديگو كاستا و شايد 
روبرت لواندوفســكى كه همگى ادعــاى حداقل حضور در 

بين 30بازيكن برتر را خواهند داشت. 

اسامى 30نامزد جايزه توپ طلا اعلام شد
حضور رونالدو در ميان توفان حاشيه ها 

على عبداحد: 11 تيم از سراســر كشور با حضور در 
جلسه قرعه كشى سوپرليگ بسكتبال كشور در سالن 
اجتماعات فدراسيون بسكتبال، رسماً براى شركت در 
مســابقات باشگاه هاى كشــور اعلام آمادگى نمودند. 
تيم هاى ذوب آهن اصفهان، پگاه تهران، شــهردارى 
گرگان، نيروى زمينى كرمانشاه، پتروشيمى بندر امام، 
پارسا مشهد، شــيميدر تهران، دانشــگاه آزاد تهران، 
پدافند دزفول، نفت آبادان و شهردارى تبريز (قهرمان 
ســال قبل)، رقبايى هســتند كه در تركيب هفته اول 
مســابقات ســوپر ليگ قرار گرفتند. اين مسابقات از 
تاريخ پنجشنبه 97/8/3 در سراسر كشور پيگيرى مى 
شود. تيم  پارسا مشهد تنها نماينده بسكتبال خراسان 

رضوى در سوپر ليگ بسكتبال است كه تا تاريخ تهيه 
اين گزارش هيچگونه اطلاع رسمى از اسامى كادر فنى 
و بازيكنان و كلاً موقعيت تيم در اختيار رسانه ها قرار 

نگرفته است. 
برنامه ديدارهاى هفته آغازين:

پنجشنبه 97/8/3
ذوب آهن اصفهان- پالايش نفت آبادان

پدافند رعد دزفول- پگاه تهران
شهردارى گرگان- دانشگاه آزاد تهران
شيميدر تهران- نيروزمينى كرمانشاه

پتروشيمى بندر امام-آويژ صنعت پارسا مشهد
شهردارى تبريز (استراحت).

 سوپر ليگ بسكتبال كشور 11 تيمى شد

سينا حســينى : گويا مديران شركت گردشــگرى پديده 
شانديز در واكنش به انتقادهاى وارده به بى تفاوتى آنها نسبت 
به سرنوشت تيم فوتبال اين مجموعه تصميم گرفتند به جاى 
حمايت مالى از اين تيم پول هاى خود را در بخش هاى ديگرى 
هزينه كنند تــا به اين شــكل اثبات كنند هيــچ علاقه اى به 

تيمدارى در حوزه فوتبال ندارند! 
مديران اين مجموعه پس از سفارش آگهى در تبليغات محيطى 
مسابقات ليگ برتر، حالا قصد دارند مسابقات قوى ترين مردان 
ايران را در مجموعه پديده شانديز برگزار كنند تا هركول هاى 
شهرهاى ديگر به مشــهد بيايند تا در رقابت با يكديگر جوايز 
ميليونى اين مسابقات را به دست آورند. فارغ از اين كه برگزارى 
اين مسابقات هزينه هنگفتى را براى مجموعه پديده شانديز به 
دنبال دارد بايد به اين نكتــه توجه كرد كه اين مجموعه جدا از 
اهداى هداياى ميليونى هزينه هنگفتى به صدا و ســيما بابت 
پخش تلويزيونى اين مســابقات پرداخت كــرده كه به عنوان 
اسپانسر اين مســابقات بخش عمده اى از آنتن تلويزيون را به 

خود اختصاص دهد.
از طرفى ديگر تبليغات محيطى اين مســابقات در سطح شهر 
مشــهد، نيز به رقم هزينه كرد مجموعه پديده براى برگزارى 
اين رقابت ها افزوده اســت كه نرخ برگزارى اين مســابقات به 

بالاترين حد ممكن مى رسد تا مشــخص شود اين مجموعه از 
نظر مالى با مشكل رو به رو نيست اما وقتى نام تيم فوتبال پديده 
به ميان مى آيد انتظارى و همكارانش از پرداخت تعهدات خود 

سرباز مى زنند.
حالا نكته جالب توجه اينجاســت كه مديران كلان مجموعه 
پديده معتقدند يحيى گل محمدى و شاگردانش در آستانه ورود 
مجموعه پديده به بازار بورس با پيش كشيدن مسائل مالى قصد 
بر هم زدن اوضاع و شرايط كنونى را دارند غافل از اين كه در اين 
ميان آنها هيچ اشاره اى به بد عهدى خود نسبت به تعهدات شان 

در قبال تيم فوتبال پديده نمى كنند .
به هر تقدير اگر قرار است مديران ضد فوتبال پديده كه حرف 
هيچ كسى از جمله اســتاندار، معاون سياسى امنيتى استاندار 
و ديگر مديران اجرايى اســتان را قبول ندارند به همين شكل 
بى تفاوت در قبال اين تيم رفتار كنند بهتر اســت يك بار براى 

هميشه نام اين تيم تغيير كند . 
قطعا سهامداران مجموعه پديده شــانديز با اين اتفاق موافق 
نيستند چون به خوبى مى دانند با قرار گرفتن تيم فوتبال پديده 
در صدر رقابت هاى ليگ برتر و قرار گرفتن آن در جمع مدعيان 
حذفى ارزش اين باشگاه بيشــتر از قبل خواهد شد و سود اين 

اتفاق در نهايت به جيب سهامداران پديده خواهد رفت!

امين غلام نژاد: بر اســاس گزارش رســانه هاى تركيه اى از 
جمله «حريت» و «آژانس اســپور»، نمايندگان باشگاه 

تراكتورســازى مذاكــرات خود بــا «آيكوت 
كوجامــان» را آغــاز كرده اند. باشــگاه 

تراكتورســازى به دنبــال جذب اين 
ســرمربى باتجربه تركيه اى است و 
طبق ادعاهاى مطرح شده كوجامان 
براى انجام مذاكــرات راهى ايران 
شده و طرفين دور ميز نشسته اند و 
شرايط همكارى احتمالى را مورد 

بررسى قرار داده اند.
اين سرمربى 53 ســاله كه آخرين 

تجربه مربيگرى اش در تيم فنرباعچه 
تركيه بين سال هاى 2017 تا 2018 بوده، 

انتظار مى رود تا چند روز آينده تصميمش در 
خصوص پيشنهاد تراكتورسازى را بگيرد. 

 بعد از حذف تراكتورســازى از رقابت هاى جام حذفى، اين 

باشــگاه به همكارى اش با جان توشــاك ولزى پايان داد و 
هدايت اين تيم موقتاً به محمد تقوى ســپرده شــد. 
پيروزى 6 بر صفر اين تيم مقابل اســتقلال 
خوزستان باعث شــد تا خيلى ها مدعى 
شــوند تبريزى هــا با تقــوى ادامه 
مى دهند اما در همان روزها بحث 
حضور فانخال با انتشار ويديويى 
از جانب اين ســرمربى شهير كه 
در آن از سفر به ايران مى گفت 
نقل محافل شــد. اين خبر البته 
با جاه طلبى هاى مالك باشــگاه 
تراكتورســازى واقعــى بــه نظر  
مى رسيد اما عملا هيچ اتفاقى نيفتاد تا 
باز آنها به سراغ سرمربى ترك تبار بروند. 
بعد از ســاغلام كه فصل قبل نتوانست گلى 
بر ســر تراكتورى ها بزند  كوجامان دومين تجربه 

تراكتورى ها در تعامل با افندى هاست.

ورزش: تيم ملى فوتبال كشورمان قرار است سه شنبه هفته آينده (24 
مهر) در دومين بازى تداركاتى  قبل از جام ملت هاى آسيا 2019 با تيمى 

از آمريكاى جنوبى مصاف كند. 
به گزارش فارس بوليوى تيم پنجاه و هشتم رده بندى فيفا و ضعيف ترين 
تيم قاره آمريكاى جنوبى بر اساس رده بندى فدراسيون جهانى، براى 
حضور در ايران مبلغ 100 هزار دلار از فدراسيون ايران دريافت مى كند. 
همچنين فدراســيون ايران بايد مبلغ 90 هــزار دلار براى تهيه بليت  
هواپيماى اعضاى اين تيم بپردازد و در كنار آن هزينه هاى اسكان آن ها 

در كشورمان را هم پرداخت كند. با اين حساب فدراسيون فوتبال بايد 
نزديك به 200 هزار دلار هزينه كند.

از آنجايى كه قرار است طبق گفته وزير ورزش فدراسيون ها از ارز ثانويه 
استفاده كنند و با توجه به اينكه قيمت اين ارز حدود 9000 تومان است 
مشخص مى شود كه فدراسيون فوتبال بايد حدود يك ميليارد و 800 

ميليون تومان براى حضور تيم ملى بوليوى در ايران هزينه كند. اگر قرار 
باشــد اين رقم به نرخ دلار در بازار آزاد محاسبه شود، هزينه هاى بازى 
تداركاتى ايران- بوليوى از يك ميليارد و 800 ميليون تومان هم بالاتر 
مى رود. تيم ملى فوتبال ايران با حضور در رده سى و سوم رده بندى فيفا 
تيم  نخست آسياســت و در جام جهانى 2018 نيز عملكرد قابل قبولى 
داشته و اين اتفاق مى تواند زمينه ساز رسيدن پيشنهادات خوب براى 
برگزارى بازى تداركاتى با تيم ملى كشورمان باشد. به ميدان رفتن مقابل 
تيم هاى خوب دنيا هم نياز اعضاى تيم ملى و هم خواسته اهالى فوتبال 

به حساب مى آيد.
پيش از اين فدراســيون فوتبال ايران پيشــنهاد يك شركت خارجى 
براى بازى تداركاتى ايران با تيم هاى آرژانتين و كلمبيا را رد كرده بود. 
طبق اين پيشنهاد تيم ايران براى برگزارى اين بازى ها هيچ هزينه اى 

متحمل نمى شد.

مديريت ضد فوتبال پديده !

مذاكرات با «آيكوت كوجامان» داغ شد 
هزينه ميلياردى فدراسيون فوتبال براى حضور بوليوى در ايرانسرمربى فنرباغچه پشت فرمان تراكتور؟

ميهمان   پرخرج  
نخستين طلاى روز سوم را 

«اولاد» صيد كرد
ورزش:در ادامه رقابت هاى دووميدانى بازيهاى پاراآسيايى جاكارتا، 
نمايندگان كشــورمان در ماده پرتاب وزنــه كلاس F11 به مصاف 
حريفانشان رفتند كه در پايان مهدى اولاد با پرتاب 14 متر به مدال 
طلا رسيد تا نخستين مدال طلا را در روز سوم براى ايران به ارمغان 
آورده باشد. نورمحمد آرخى در همين ماده موفق به كسب مدال نقره 
شد. پرتابگر هندى به مدال برنز رســيد و آرين لطفى ديگر نماينده 

كشورمان در اين رشته به چهارمى بسنده كرد.
همچنين نمايندگان كشورمان در ماده پرتاب وزنه كلاسF 33   به 
مصاف حريفانشــان رفتند كه در پايان محمدرضا احمدى با پرتاب 
9:92 ضمن شكستن ركورد آسيا به مدال طلا رسيد تا دومين مدال 

طلا را در روز سوم براى ايران به ارمغان بياورد.
مهدى عليزاده در همين ماده با 9:34 موفق به كسب مدال برنز شد. 

پرتابگر عربستانى با 9:37 به مدال برنز رسيد.

مدال برنز ايران در دسته 65 كيلوگرم وزنه بردارى
 خداحافظى محمدى

 از دنياى قهرمانى با برنز
ورزش:در روز دوم رقابت هاى وزنه بردارى پاراآسيايى، وزنه برداران 
دســته 65 كيلوگرم مردان به روى تخته رفتند كــه در پايان حمزه 
محمدى نماينده كشورمان موفق به كســب مدال برنز شد و پس از 

كسب اين مدال از دنياى قهرمانى خداحافظى كرد.
 محمدى در دو حركت خود به ترتيب موفق به مهار وزنه هاى 181 
و 185 كيلوگرم شد. او در حركت ســوم در مهار وزنه 190 كيلوگرم 
ناكام ماند.  محمدى در بازيهاى آسيايى گوانگجو 2010 به مدال طلا 

و در بازيهاى آسيايى اينچئون 2014 به مدال نقره دست يافته بود.

طلايى پرتاب وزنه ايران: 
حس فوق العاده اى دارم

ايسنا: عذرا مهدوى كيا با اشــاره به دومين مدالش در پاراآسيايى 
جاكارتا گفت: خوشحالم كه در ماده غير تخصصى ام مدال گرفتم.

بانوى مدال آور ايران در پاراآسيايى 2018 اظهار كرد: خدا را شكر كه 
به مدال رسيدم و اصلا از مدال برنزم ناراحت نيستم، چون رشته اصلى 

من 1500 متر است و در پرتاب نيزه تخصص ندارم.
وى گفت: كلاس هاى من اول ماده اســتقامت بود كه برداشــتند و 
سرعت را جايگزين كردند. در كلاس هاى سرعت پرتاب نيزه بود و من 
اين رشته را انتخاب كردم. البته دوباره كلاس هاى استقامت اضافه 
شد اما چون واقعا پرتاب نيزه را دوست داشتم در اين ماده هم مسابقه 

دادم. خدا را شكر كه به مدال هم رسيدم.

دومين طلاى ساره جوانمردى در پاراآسيايى
ورزش: در ادامــه رقابت هــاى تيراندازى ســومين دوره بازيهاى 
پاراآسيايى، ساره جوانمردى و ســميرا ارم در تپانچه بادى 10 متر 
بانوان مدال طلا و نقــره اين ماده را به نام خود ثبــت كردند.  فينال 
رقابت هاى تيراندازى تپانچه بادى 10 متر بانوان كلاس Sh۱ بازى 

هاى پاراآسيايى جاكارتا با قهرمانى ساره جوانمردى به پايان رسيد.
فينال تپانچــه 10 متر بــادى كلاس Sh۱ تيرانــدازى بازى هاى 
پاراآسيايى با حضور ساره جوانمردى، سميرا ارم و عاليه محمودى و 
تيراندازانى از كشورهاى كره جنوبى، تايلند و چين برگزار شد كه ساره 
جوانمردى در مصافى ايرانى با كسب 6/237 امتياز عنوان قهرمانى را 
كسب كرد. سميرا ارم صاحب مدال نقره شد و سحر الشبانى از عراق 

در جايگاه سوم قرار گرفت.

خبر

جدول توزيع مدال ها در روز سوم

جدول توزيع مدال ها تا لحظه چاپ روزنامه

بازى هاى پاراآسيايى جاكارتا

ورزش: ارزش سيدمجيد حسينى  كه به خاطر عملكردش يكى از بازيكنان شاخص ترابزون اسپور در 
فصل جارى بوده، در بازار نقل وانتقالات همچنان در حال افزايش است.  حسينى كه در زمان پيوستنش 
به ترابزون  اسپور همانند هندوانه اى در بسته بود و خيلى از هواداران نظرات منفى نسبت به او داشتند، 
هر روز كه مى گذرد عملكرد بهترى ارائه مى دهد.ترابزون اسپور در پنج بازى كه اين مدافع ايرانى را در 
رقابت هاى سوپرليگ تركيه در اختيار داشته، 13 امتياز كسب كرده است. ارزش اين مدافع جوان پيش 
از جام جهانى 2018 روســيه، 800 هزار يورو بود كه اين رقم بعد از اين تورنمنت به 1,5 ميليون يورو 
رسيد. ارزش اين بازيكن نزديك دو برابر شده است و برخى بر اين باورند كه ارزش حسينى بيش از اين 
نيز خواهد شد. خيلى ها بر اين باورند كه اين مدافع ايرانى مى تواند در آينده اى نه چندان دور به تيمى 

بزرگ تر ملحق شود و حضورش در تيم ملى فوتبال ايران نيز به عملى شدن اين موضوع كمك مى كند.

با درخشش مدافع جوان 
ايرانى در ليگ تركيه

ارزش 
مجيد حسينى

 2 برابر شد

جمله «حريت» و «آژانس اســپور»، نمايندگان باشگاه 
تراكتورســازى مذاكــرات خود بــا «آيكوت 

كوجامــان» را آغــاز كرده اند. باشــگاه 
تراكتورســازى به دنبــال جذب اين 

ســرمربى باتجربه تركيه اى است و 
طبق ادعاهاى مطرح شده كوجامان 
براى انجام مذاكــرات راهى ايران 
شده و طرفين دور ميز نشسته اند و 
شرايط همكارى احتمالى را مورد 

 ســاله كه آخرين 
تجربه مربيگرى اش در تيم فنرباعچه 

2018 بوده، 
انتظار مى رود تا چند روز آينده تصميمش در 

خصوص پيشنهاد تراكتورسازى را بگيرد. 

هدايت اين تيم موقتاً به محمد تقوى ســپرده شــد. 
6پيروزى 6پيروزى 6

خوزستان باعث شــد تا خيلى ها مدعى 
شــوند تبريزى هــا با تقــوى ادامه 

مى رسيد اما عملا هيچ اتفاقى نيفتاد تا 
باز آنها به سراغ سرمربى ترك تبار بروند. 
بعد از ســاغلام كه فصل قبل نتوانست گلى 
بر ســر تراكتورى ها بزند  كوجامان دومين تجربه 
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ادب و هنر

يادداشت

خبر

طعمِ ناامنى و اضطراب 
در رمان «مسافران جاده هاى سرد»

على آرمين: بعضى چيزها را بايد 
درك كرد و چشــيد. با سرسرى 
گفتــن و رد شــدن خيلــى جا 
نمى افتد. وقتى به ما مى گويند كه 
دو نعمت است كه كسى قدرشان 
را نمى داند: يكى سلامتى و ديگرى 
امنيت؛ ممكن است با شنيدنش 
ســرى تكان بدهيم و بگوييم بله، 
درســت است ولى بايد قدر سلامتى را از بيمارى پرسيد كه چندين روز 
است روى تخت بيمارستان خوابيده و چشم به راه عيادت كننده اى است. 
قدر امنيت را بايد از آن شــهروند سوريه اى پرسيد كه سايه  شوم داعش 
روز و شبش را يكى كرده است. شاعر چقدر زيبا سروده كه «سل المصانع 
ركبا تهيم فى الفلوات(قدر چشمه ها را از قافله اى بپرس كه در بيابان هاى 

خشك راه گم كرده اند)/ تو قدر آب چه دانى كه در كنار فراتى».
رمان «مسافران جاده هاى سرد» به ما مى آموزد كه امنيت چقدر ارزش 
دارد؛ چه بــراى خودمان و چه براى فرزندان معصوم و بى گناهمان. اين 
رمان، چهره  ســياه ناامنى و خشونت را با تك تك فصل هايش مى سازد 
و طورى اين چهره را ترســيم مى كند كه منفور بودنِ ناامنى و ترس و 

بى پناهى را حس مى كنيم.
اين رمان، داستان پسر نوجوانى است كه به همراه پدرش در سرما و در 
جاده هايى گرگ خيز و ناامن به دنبال مادر و خواهرش مى رود، ولى گرفتار 
راهزن هايى سفّاك مى شوند. هر چه داستان جلوتر مى رود نوجوان تنهاتر 
شده و طعم تلخ غربت و بيمارى و سرما و ترس را بيشتر مى چشد. بارها 
مرگ را از رگ گردن به خود نزديك تر مى بيند؛ ولى هر بار به نحوى از 

مردن نجات مى يابد.
انتخاب پســرى نوجوان، انتخاب خوبى اســت تا زشــتىِ خشونت ها و 
درنده خويى هاىِ مقابلش بهتر ديده شــود؛ پسرى معصوم كه بى آنكه 
گناهى مرتكب شــده باشــد، بايد طعم اين همه ترس و درد و غربت را 
بچشــد و هميشه سايه  ســنگين مرگ خود و عزيزانش را روى سرش 

احساس كند.
شايد كسى خيال كند كه اين داستان مربوط به سال هاى قبل از انقلاب 
است؛ سال هاى سياهى كه برخى خان ها و رئيس هاى مفسد و شهوتران، 
دمار از روزگار رعيّت درآورده بودند؛ ولى بايد گفت كه اين داستان، هنوز 
نيز ادامــه دارد و اين لباس را امروزه داعش و امثال آن به تن كرده اند و 

تاريخ تكرار مى شود.
البته در داستان شخصيت هايى مانند «عمو محمود» به ما نشان مى دهند 
كه هر چند دشمن سعى دارد با خونريزى و ايجاد ترس و شايعه، مردم 
را بترساند و خانه نشين كند، ولى نبايد ترسيد؛ راه غلبه بر اين دشمنان، 

صبر و شجاعت و مقاومت است.
اين داستان در نشان دادن زشتى چهره  كريهِ ناامنى و جنگ و درنده خويى 
موفق است؛ هر بار كه داستان مى خواهد رو به يكنواختى برود، اتفاقى تازه 
در داســتان رخ مى دهد و جان تازه اى مى گيرد؛ هر چند ممكن اســت 
برخى اتفاقاتِ شبيه به هم يا اغراق آميز بودن توالى اتفاقات گوناگون براى 

«ائلشن»  را از جمله موارد تضعيف كننده  داستان محسوب كنيم.
قلم داســتانى و جذاب نويســنده، همراه با توصيفات زيبايى كه به كار 
مى برد، يكى از برگ هاى برنده  اوست كه مخاطب را با خود پيش مى برد 
و بايد به نويسنده به خاطر آن تبريك گفت. همچنين استفاده  به اندازه  
لازم از لهجه هاى مختلف، نشان دادن رسم و رسوم، لباس هاى محلى و 

خانه هاى روستايى، به حال و هواى داستان كمك خوبى كرده است.
شــايد عمده مشكل داستان منفعل بودن شــخصيت اصلى داستان و 
پرداخت ناقصِ شــخصيت هاى ديگر آن اســت. همان طور كه گفتيم 
شخصيت اصلى رمان، پسرى نوجوان به نام «ائلشن» است. او از ابتدا تا 
انتهاى داستان مانند جوجه كلاغى است كه از بالاى يك درخت بسيار 
بلند مى افتد و در اين ســقوط، هر بار روى يك شــاخه مى افتد و آهى 
مى كشد و دوباره روى شاخه اى ديگر و باز روى شاخه  بعدى و بعدى. او 
از خود تصميم گيرى و اختيارى ندارد. آنچه داستان را مى تواند بسازد، و 
اصلاً انســانيّت انسان و شخصيت يك شخصيت با آن شناخته مى شود، 
تصميم گيرى هاى او در ســر دوراهى هاست. وقتى شخصى را بالاجبار از 
مسيرها و خان هايى عبور دهند، بالاخره مجبور است از اين مسيرها عبور 
كند؛ چه آســيه باشد و چه فرعون؛ چه سياه باشد و چه سپيد. هر چند 
نويسنده ذهنيات ائلشــن را به وفور در داستان مى آورد و مخصوصاً در 
اواخر داستان، سعى مى كند عشقى كودكانه بين او و فرشته را نشان دهد، 
ولى اين ها نيروى چندانى ندارند تا بتوانند شخصيت را از حالت افتادگى و 
انفعال نجات داده و او را سرپا كنند؛ همچنين شخصيت پدر و مادر ائلشن 
به نظر مى رسد خوب پرداخت نشده و معلوم نيست به دنبال چه هستند 
و در نهايت به چه مى رسند؛ البته اگر اين داستان را داستان واقعه و اتفاق 
بدانيم نه داستان شخصيت، شايد ديگر نتوان چنين اشكالاتى را وارد كرد.
به هر حال رمان «مسافران جاده هاى سرد» همان گونه كه عرض كردم، 
در رساندن هدفش موفق است. اين داستان، مزه  تلخ ناامنى و قيافه  عبوس 
و ترســناك جنگ و خونريزى را با رويدادهايى متعدد و با قلمى شيوا و 
داستانى به مخاطب مى چشاند و او را با خود همراه مى سازد. اميدواريم 
در آينده از اين نويسنده  دوست داشتنى و توانا كارهايى ببينيم كه نقاط 
قوت اين رمان را داشته باشد و به شخصيت پردازى توجه بيشترى داشته 
باشند.رمان «مسافران جاده هاى سرد» نوشته  مجيد محبوبى است كه در 
سال 96 توسط انتشارات كتابستان معرفت به چاپ رسيده و قيمت آن 

10000 تومان است.

انتخاب دبير هفتمين دوره 
همايش «10 روز با عكاسان»

باشگاه خبرنگاران: با پيشنهاد كميته  همايش ها و جشنواره هاى انجمن 
و بر اساس مصوبه  جلسه 224 هيئت مديره انجمن عكاسان ايران، مجيد 
ناگهى به عنوان دبير هفتمين دوره همايش «ده روز با عكاســان ايران» 

انتخاب شد.
مجيــد ناگهى عكاس، دانش آموخته علوم ارتباطات، مدرس عكاســى 
مستند در دانشكده خبر، از مديران پيشين خانه عكاسان و عضو هيئت 
مديره انجمن عكاسان ايران  و عضو انجمن عكاسان ميراث فرهنگى است 
و  پيش از اين در سال 1394 دبيرى چهارمين دوره 10 روز با عكاسان 

ايران را بر عهده داشته است.
هفتمين دوره اين همايش از 14 تا 23 آذر امســال در خانه هنرمندان 

ايران برگزار خواهد شد.

على خانجانى مؤسس مركز پژوهش و ترويج قصه ها و افسانه هاى ايرانى:

«قصه گويى»  يك سنت الهى است

كارگاه آموزشى عكس على كاوه در مشهد
ادب و هنر: كارگاه آموزشــى عكاســى اجتماعى و شــهروندى (همراه با اعطاى 
گواهينامه حضور) توسط على كاوه، پيشكسوت عكاسى امروز چهارشنبه 18 مهر در 

تالار قديم شوراى شهر مشهد برگزار مى شود.
گفتنى است نمايشگاه عكس هاى دفاع مقدس، ساعت 18 درعرصه ميدان شهدا، 

نگارخانه شهر افتتاح مى شود. 
على كاوه لحظات ماندگارى از انقلاب اســلامى و دوران 8 سال دفاع مقدس را با 
دوربين خود ثبت كرده است؛ تصوير امام خمينى(ره) روى اسكناس ها از جمله اين 

عكس ها به شمار مى آيد.

جشنواره ملى هنرمندان شاهد و ايثارگر برگزار مى شود
فارس: در آستانه جشن چهل سالگى انقلاب اسلامى جشنواره ملى هنرمندان شاهد 
و ايثارگر برگزار مى شود.حجت الاسلام والمسلمين محمدحسن كاويانى راد، معاون 
فرهنگى و آموزشــى بنياد شهيد اظهار داشــت: با اتكا به تجربيات به دست آمده در 
طى چند ســال گذشته وهمچنين براساس اهداف و سياست  هاى بنياد شهيد و امور 
ايثارگران به منظور شناســايى و معرفى استعدادهاى هنرى جامعه هدف و همچنين 
برنامه ريزى فرهنگى، در جهت ارتقاى ســطح دانش تخصصى آن ها به منظور حضور 
موُثر در عرصه هاى فرهنگى و اجتماعى، «جشنواره ملى هنرمندان شاهد و ايثارگر» را 

در بخش هاى هنرهاى تجسمى، نمايشى، سرود و ادبى تجربه خواهيم كرد.

سرگذشت واقعه عاشورا بر پرده نقاشى 
باشگاه خبرنگاران: كارگاه نقاشى قهوه خانه اى طى روز هاى 17 مهر تا 7 آبان ماه در 
باغ موزه هنر ايرانى برگزار مى شود.اين كارگاه به مناسبت ايام سوگوارى محرم و صفر 
در گالرى پرديس باغ موزه هنر ايرانى برپا مى شــود و علاقه مندان همه روزه به غير از 
روز هاى سه شنبه و پنجشنبه و از ساعت 10 تا 17 مى توانند به تماشاى مراحل خلق 
اثر بنشــينند.محمدرضا حسينى از سال 1366 و به صورت حرفه اى هنر نقاشى روى 
گچ، پتينه و نقاشى قهوه خانه اى را در محضر استاد عباس بلوكى فر آموخت.وى تاكنون 
بيش از 30 پرده عاشورايى و 50 پرده كوچك با موضوعات مختلف را به تصوير كشيده 

و در نمايشگاه هاى انفرادى و گروهى متعددى حضور داشته است.

نمايشگاه سربندهاى ماه افتتاح شد
باشگاه خبرنگاران: عصر ديروز نمايشگاه «ســربندهاى ماه» با حضور مسعود 
شجاعى طباطبايى، مدير تجسمى حوزه هنرى، جمعى از هنرمندان و دوستداران 
هنر نقاشى در نگارخانه ابوالفضل عالى گشايش يافت.در اين نمايشگاه كه مجموعه اى 
از طراحى هاى محمدعلى نادرى هنرمند جوان بوشهرى است، تصاوير سرداران دلير 
و نامى دفاع مقدس از جمله شهيد مصطفى چمران، محمد ابراهيم همت، محمود 

كاوه، سپهبد على صياد شيرازى و... به نمايش درآمده است.
محمدعلى نادرى نزديك به دوسال مشغول خلق تابلوهاى نمايشگاه سربندهاى ماه 

بوده و هم اكنون تجربه برگزارى دومين نمايشگاه فردى را پشت سر مى گذارد.

عكس

جشنواره ها

تجسمى

تجسمى

مهر: «على خانجانى» مؤســس و مدير پيشين 
مركــز پژوهش و ترويج قصه ها و افســانه هاى 
ايرانى اســت و مدتى را هم به عنوان مشــاور 
مديرعامل كانــون پرورش فكــرى كودكان و 
نوجوانان فعاليت داشته اشت. او از نويسندگان 
و پژوهشگرانى است كه بخش اعظم تلاش خود 
را در ترويــج قصه و قصه گويــى و قصه خوانى 
متمركز كــرده و اعتقاد دارد قصه محل مهمى 
براى انتقال ارزش هاى فرهنگ و هويت بومى ما 
به كودكان اســت. به بهانه روز جهانى كودك با 
اين پژوهشگر گفت وگويى داشتيم كه در آن به 
برخى از جوانب فعاليت هاى مرتبط با كودكان 

در زمينه قصه گويى پرداخته شده است.

 در تقويم هــا روزى را بــه كــودكان 
نيازسنجى  عموماً  ولى  داده اند،  اختصاص 
مناسبى براى كودكان در طول سال صورت 
نمى گيرد و روز جهانى كودك هم عموماً به 
انجام امورى فانتزى و نمايشى مى گذرد و 
تقريباً اهميت اين موضوع فراموش مى شود 
تا سال بعد و روز كودكى ديگر! شايد براى 
تأثيرگذارى فعاليت هــاى اين روز و رواج 
آن ها در طول سال نخست بايد پرسيد كه 
اساساً كودكان از ما چه مى خواهند و چرا 
بايد روزى براى آن ها اختصاص داده شود؟
خواســته ها و نيازهاى كودكان محدود به روز 
جهانى كــودك نبوده و نيســت و علت اصلى 
نام گــذارى روزى به نام كــودك در واقع جلب 
توجه جهانيان به كســانى است كه به دو دليل 
عمده بايد مورد توجه قرار گيرند؛ يكى به جهت 
ناتوانى در بروز خواسته ها و نيازمندى هاى خود 
و ديگــر، به دليل رســالت و مأموريت هايى كه 

كودكان در آينده بايد انجام بدهند.
عمده نيازهاى كودكان تحــت عنوان «حقوق 
كودك» در 54 ماده در پيمان نامه كنوانسيون 
حقوق كودك درج شــده و به تصويب رسيده 
اســت. امــا گاه در دنياى امروز و با گذشــت 
نزديك به 60 ســال از تصويب حقوق كودك، 
شــاهد برخوردها و اتفاقاتى هســتيم كه دل 
هر انســان علاقه مند به كــودك را مى آزارد. از 
جمله اين برخوردها بايد به اســتفاده ابزارى از 
كودك در فعاليت هاى تبليغاتى اشــاره كرد كه 
در خوشبينانه ترين حالت، از روى غفلت صورت 
مى گيرد و كودكان نه بــه خاطر خود، بلكه به 
جهت جذابيت گفتار، لطافت رفتار و يا نقشــى 
كه در انگيزش رحم و شــفقت دارند، بى آنكه 
ارتباط مســتقيمى با موضوع مورد نظر داشته 
باشند، مورد توجه ســوداگران قرار مى گيرند. 
نوع ديگر اين قبيل استفاده ها، جايگزين كردن 
دختران خردســال در گونه اى از تبليغات است 

كه ممنوعيت نشان دادن زنان وجود دارد.

 نقــش قصه گويــى در شــكل گيرى 
شخصيت و هويت كودكان چيست؟

قصه گويى اقدامى است كه صرف نظر از محتوا 
نيز مى تواند در شكل گيرى شخصيت كودكان 

نقش داشــته باشــد. وقتى كه شــما تصميم 
مى گيريد براى كودكى قصــه بگوييد، در واقع 
به او مى فهمانيد كــه تو براى من آن قدر مهم 
هســتى كه من بخشــى از وقتم را براى گفتن 
قصــه به تو اختصاص دهم. قصــه گفتن بويژه 
اگر از طرف مادر باشد، كمك بسيارى به ايجاد 
صميميت بيشتر بين آن ها كرده و كودك كه با 
چهره مادر به عللى چون مشغله هاى بيرونى و 
فعاليت هاى مرتبط با خانه دارى كمتر رو به رو 
مى شود، اين فرصت را پيدا مى كند كه در يك 
فرصت چند دقيقه اى با خيالى راحت چشم در 
چشم مادر بدوزد و به يكى از حقوق مسلّم خود 

دست پيدا كند.
افــزون بر ايــن، محتواى قصه گويــى يا همان 
«قصه»، سرشــار از حوادث و اتفاقاتى اســت 
كــه تصويرى از زندگــى و رويارويــى افراد با 
مسائل و موضوعات زندگى و چگونگى برخورد 
شــخصيت هاى قصه با آن ها را بيان مى كند و 
كودك ضمن همذات پنــدارى با قهرمان قصه، 
خود را در كاميابى هاى آن ها ســهيم مى داند و 
در كنار لذت بردن از قصه و اوقات خوشى كه در 

كنار مادر دارد، درس زندگى مى آموزد.
بچه هايــى كــه از نعمــت مــادران قصه گــو 
برخوردارند و يا كلاً به قصه و محافل قصه گويى 
دسترســى دارند، در مقايسه با كودكانى كه از 
اين نعمت محرومند، رفتارى پخته تر دارند و در 
روابط اجتماعى هوشــمندانه تر و موفق تر عمل 
مى كنند. آن ها به خاطر دايره واژگان وسيعى كه 
به بركت شــنيدن قصه برايشان ايجاد مى شود، 
اصلى ترين ابزار ارتباط يعنى كلمه را در اختيار 
مى گيرند و در ارتباط كلامى با هم نوعان و اعلام 
خواســته ها و نيازهاى خود كمتر دچار مشكل 

مى شوند.

 جايــگاه قصه گويــى در مطبوعات و 
رسانه هاى كشور را چطور ارزيابى مى كنيد 

و چه نقدهايى به آن وارد است؟
قصه گويى در مطبوعات و رســانه هاى كشور به 
لحاظ كيفى متأســفانه جايگاه مطلوبى ندارد، 
چون مــاده اصلى آن يعنى «قصــه» با وجود 

جايگاهى كــه قصه در فرهنــگ دينى و ملى 
ما دارد، از تعابيرى اســت كــه در مطبوعات و 
رســانه ها با كم توجهى و بى مهرى رو به روست. 
براى اثبات اين ادعا از شما خواهش مى كنم كه 
براى مدتى به كاربرد واژه قصه در محاوره افراد 
با يكديگر دقت كنيــد. در اكثر قريب به اتفاق 
گفت وگوهاى روزمــره كلمه «قصه» به معناى 
دروغ، يــاوه، خيالبافى، رؤياپردازى و ســخن 
بــى ارزش و كم اهميت به كار برده مى شــود. 
در بسيارى از ســريال ها و برنامه هاى نمايشى 
راديو و نيز روزنامه ها شاهد برخوردهاى مشابه 
هســتيم. در چنين اوضاعى وقتى از قصه گويى 
ياد مى كنيم ذهن افراد ناخواســته و به جهت 
كاربرد فراوان به سمت يك فعاليت صرفاً تفننى 
و غيرضرورى كشيده مى شود و من نمونه هاى 
فراوانى ســراغ دارم از برخوردهايى كه برپايى 
جشــنواره هاى قصه گويى را با نگاهى ناباورانه 
نگريسته اند و با عباراتى چون «قصه ديگه چيه 

كه جشنواره ش باشه!» از آن استقبال كرده اند.
حال آنكه قصه و قصه گويى يك سنت الهى است 
و بيش از نيمى از سوره هاى قرآنى حاوى نكات 
داستانى است و خداوند ســبحان به دفعات از 
خود به عنوان قصه گو ياد مى كند و عبرت آموزى 
از قصه ها را به بندگان خود ســفارش مى كند. 
در فرهنگ ملى و باســتانى مــا نيز قصه گويى 
جايگاه ارزشمندى در بسيارى از آيين ها داشته 
و شــيوه هاى مختلف آن محملــى براى حمل 
ارزش هاى حماســى هر نسل به نسل هاى بعد 

از خود بوده است.
به لحاظ كمّى و پوشش خبرى رويدادهاى مرتبط 
با قصه گويى، بستگى به اين دارد كه برپاكنندگان 
توان مالى داشــته باشند يا نه! يعنى بسته به اين 

اســت كه متوليان قصه گويى چه سهمى را براى 
پوشش خبرى اقداماتشان هزينه كرده باشند. به 
عنوان كسى كه سال ها شاهد برپايى جشنواره هاى 
قصه گويى بوده ام مى توانم به جرئت اعلام كنم كه 
تلاش براى جلب رسانه ها و پوشش خبرى برنامه از 
دغدغه هاى جدى مسئولان چنين جشنواره هايى 
بوده و در كنار تنگدستى هاى مالى هميشه به اين 
مهم پرداخته اند. هر چند كه اين وضعيت تاكنون 
راضى كننده نبوده، ولى در جشنواره امسال در اين 
خصوص شــاهد اتفاقات نسبتاً خوبى هستيم كه 

اميدوارم ادامه پيدا كند.

 يكى از مسائل فرهنگى ما بحران هويت 
است كه بايد از كودكى مورد توجه والدين 
قرار بگيرد، به نظر شما وظايف والدين در 

هويت بخشى به كودكان چيست؟
والدين اصلى ترين، مؤثرتريــن و پذيرفته ترين 
معلمان كودك خود هســتند. جزئى ترين رفتار 
و كــردار والدين با دقت از طرف كودكان دنبال 
مى شــود و به جهــت علاقه منــدى كودك به 
آن ها، خيلى زود الگو و سرمشــق مى شود. در 
چنين شرايطى رفتار حســاب شده با كودك، 
در شكل گيرى شخصيت و هويت دادن به او از 
اهميت فراوانى برخوردار است. هويت دادن به 
كودك يعنى باور كردن او با عنايت به شناختى 
منطقــى و روان شناســانه. يعنى بــه كودك 
بفهمانيم كه عضوى اســت از خانواده كه رأى 
و نظرش در بسيارى از تصميم گيرى ها مى تواند 

راهگشا باشد.
هويت بخشى به كودك گاهى در وقت گذارى هايى 
كه براى او انجام مى دهيــم، معنا پيدا مى كند. 
وقتى كه او از دوســتانش مى گويــد؛ وقتى كه 

خواســته هايش را بر زبان مــى آورد و زمانى كه 
مــا را به كمك مى خواند همه و همه مســتلزم 
رفتارى دقيق و حساب شده است كه به كودك 
بفهمانيم خود و خواسته هايش را دوست داريم.
مايه تأسف بسيار است براى ايرانيان مسلمانى كه 
در فرهنگ دينى و ملى خود بارها به قصه گويى 
سفارش شده و از نظر دسترسى به منابع داستانى 
يكى از غنى ترين مردمان جهان هســتند، ولى 
هنــوز در تقويم ملى خــود روزى را به نام «روز 
ملى قصه گويى» ثبــت نكرده اند و از اين حيث 
يك عقب افتادگى بسيار زياد نسبت به كشورهاى 

صنعتى و پيشرفته دارند.
گاهى ممكن اســت غفلت از اثرهاى يك رفتار، 
هويت و شــخصيت كودك را در معرض آسيب 
قرار دهد. براى روشــن تر شدن موضوع مثالى 
مى زنــم؛ رفتار دو مادر را در نظر بگيريد كه در 
يك شرايط نســبتاً نزديك از نظر توانايى هاى 
مالى قصد مســافرت دارند. مــادر اول كودك 
خردســال خود را بــراى صرفه جويى در انجام 
هزينه ها روى پاى خود نشانده و كرايه يك نفر 
را مى پردازد و مادر دوم براى كودك خود هزينه 
مى كنــد و او را به عنوان يك نفر، روى صندلى 
مى نشاند. در اين رفتار، كدام يك سود مى برند؟ 
بدون شــك بايــد گفت مادرى كــه به هويت 
كودك خردســال خود مى انديشد و او را روى 
صندلى مى نشاند، در حقيقت با پرداخت كرايه 
براى هويت بخشى و تشخص او سرمايه گذارى 
مى كند و شــك نكنيد كه فرزندان با شخصيت 
و داراى هويت مســتقل در تعاملات اجتماعى 
كمتر آسيب مى بينند و هزينه هاى كمترى در 
قياس با افراد آســيب ديده بر خانواده تحميل 

مى كنند.

آنچه مى خوانيد

بچه هايى كه از نعمت مادران 
قصه گو برخوردارنــد و يا كلاً 
به قصــه و محافل قصه گويى 
دسترســى دارند، در مقايسه 
بــا كودكانى كــه از اين نعمت 
محرومنــد، رفتــارى پخته تــر 

دارند

روايتى كاملاً مستند از زندگى يك جانباز شيميايى

محمدرضا عليمردانى از قطعه «مگه داريم؟ مگه مى شه؟» مى گويد
بازيگر و  محمدرضا عليمردانــى،  هنرآنلاين: 
صداپيشه، درباره تازه ترين فعاليت هاى خودگفت: 
چندى پيش به مناسبت هفته دفاع مقدس قطعه  
«مگه داريم؟ مگه مى شه؟» را توليد كرديم كه 
اين كار روايتى كاملاً مستند از زندگى يك جانباز شيميايى 
است. ترانه را حامد عســكرى سرود، ملودى را مهدى زنگنه 
ساخت و امير توســلى آن را تنظيم كرد.او ادامه داد: اين كار 
به تهيه كنندگى مهدى صفى يارى ســاخته شد. بجز انتشار 
قطعه در فضاى مجازى، يك موزيك ويدئو نيز براى آن ساخته  
شــده است. اين كليپ با انتخاب گلچينى از بخش هاى فيلم 
«مهمان  داريم» به كارگردانى محمدمهدى عسگرپور ساخته 
شــده اســت. اين كار تنها از روى دل و به خاطر قدردانى و 
تشكر از مقام شهدا و جانبازان هشت سال جنگ نابرابر انجام 
شده است.عليمردانى اضافه كرد: خيلى ها به نام اين قطعه ايراد 

مى گيرند و آن را دست مايه طنز مى دانند. در پاسخ بايد بگويم 
زمانى كه مشغول بازى در سريال «پايتخت 4» بودم، اين تكه 
كلام محســن تنابنده بود كه در آن زمان نيز بسيار گل كرده 

و بر سر زبان ها افتاد.
 از همان زمان به اين مسئله فكر مى كردم كه چطور مى شود 
چنين تكه كلامى براى مســائلى كه جنبه تلخ و واقعى دارند 
نيز به كار برده شــود و اين دليل نام گــذارى كار بود. چطور 
جانبازان و شهداى هشت سال دفاع مقدس براى تأمين امنيت 
كشــور و مملكت خود از خود و خانواده اش گذشــتند؟ مگه 
داريم؟ مگه مى شــه؟ درواقع مى توانيم نوعى كنايه را در اين 
كلام شاهد باشيم.عليمردانى ادامه داد: كار همين جا به پايان 
نرسيد. من اين ايده را با تنابنده مطرح كردم و او نيز استقبال 
كرد. در ادامه ماجرايى را در ذهنم شــكل دادم كه در واقعيت 
هم بتواند ملموس باشد، آن هم اينكه ترانه كار از زبان پدر يك 

جانباز شيميايى نقل شود، پدرى كه سال ها در جبهه هاى حق 
عليه باطل جنگيده و در حال حاضر زير بار مشكلات خود و 
خانواده اش قرارگرفته است و در تمام اين مدت تنها صبر كرده 
و گلايه اى نكرده است.او تأكيد كرد: بعد از به دست آوردن اين 
داستان باز هم ايده ام را با تهيه كننده آلبوم، مهدى صفى يارى، 
در ميان گذاشتم و او نيز ضمن استقبال، گروهى قابل را براى 
توليد اثر در زمان انــدك آماده كرد و در نهايت قطعه «مگه 
داريم؟ مگه مى شه؟» تهيه و توليد شد.اين خواننده در پايان 
گفت: اين روزها مشغول كار روى آلبومم هستم. چند قطعه 
ديگر را نيز بايد به آن اضافه كنم تا براى انتشــار آماده شود. 
همچنين تيتراژ ابتدايى سريال «ساخت ايران 2» با صداى من 
اين روزها در حال پخش است كه از آن استقبال خوبى صورت 
گرفته است. از مردم مى خواهم با دانلود قانونى اين سريال به 

ادامه حيات شبكه نمايش خانگى كمك كنند.

بازتاب

آنچه مى خوانيد



 سيما و ســينما/ معين عارفى  «مغزهاى 
كوچك زنگ زده»، آخرين ساخته هومن سيدى 
به ظاهر فيلمى قصه گو است با ادعاى ملودرام، اما 
درواقع قصه اى ابتر و شــلخته است در ناكجاآباد! 
ناكجاآبادى فيلم از بى ربطى اش به جامعه مى آيد 
و قصه اى كه اساســاً در جامعه ايرانى نمى تواند 
اين گونه شــكل بگيرد و نيز گم بــودن زمان و 
مكان واقعى فيلم. قصه ابتــر مغزها، از آدم هاى 
قصه مى آيد، تيپ هايى اغراق شده كه شخصيت و 

هويتشان گم است. 
آدم هايى كه نه گذشــته  آن ها روشن است و نه 
مسئله هايشــان و صرفاً در فيلم وجودشان براى 
خشم است و عصيان! شلختگى داستان و بى ربط 
بودن و رها شــدن بسيارى از پى رنگ هاى قصه 
كلاژى شلخته و دكوراتيو است كه هر قسمتش 
وامدار يكى از آثار ســينماى غرب است، از «شهر 
خدا» تا «رفقاى خوب» و «دارو دسته نيويوركى ها»، 
كلاژى كــه به يك وحــدت روايى و داســتانى 

نمى رسد.
خشونت و خشونت گرايى در اين فيلم مانند آثار 
قبلى كارگردانش غلبه اصلى را دارد، اين خشونت 
از كجــا و كدام ســرزمين و فرهنــگ مى آيد؟ 
خشونتى كه در اينجا به توحش و جنون رسيده 
است و شخصيت ها براحتى جنايت هايى در حد 
دوران بدويت را انجام مى دهند. فيلمساز در فيلم، 
ابداً ضد اين توحش نيســت و گويى از آن لذت 

مى برد!
و سؤال ديگر اينكه چرا آدم هاى اين محل همگى 
بايد در اين حد خشونت و توحش باشند و هيچ 
شخصيت سالمى در ميان آن ها يافت نشود؟ آيا 
مقصود فيلمساز اين است كه فقر، آن ها را به اين 
ميزان خشونت رسانده است؟ كه اين نگاهى سياه 

است و غيرانسانى.

 در حد شرلوك هلمز باهوش
در حد پت و مت خنگ

شكور و شــاهين دو شــخصيت اصلى داستان 
هستند. شكور سردسته اوباشى است كه كارگاه 
بزرگ توليــد موادمخدر دارند. از طرف ديگر دله 
دزد و چاقوكش نيز هســتند! نوع كارگاه، تعدد 
آدم ها و بعد ســكانس اسلحه كشــى با آن تنوع 
ســلاح ها او را در حــد يك پدرخوانــده! تصوير 
مى كند. پياده رفتن ها، لباس هاى داغون، خانواده 
مفلوك، تصميمات عجولانه و محكم نبودنش در 

حد يك دله دزد خرده پا!
شاهين، شــخصيتى با گريمى اغراق شده و بازى 
اغراق شده تر! كه ويژگى شخصى محمدزاده است! 
بى حس؛ اما روى اعصاب! اين روى اعصاب بودن 
از بازى اش مى آيد تا شــخصيتش! گاهى در حد 
شــرلوك هلمز باهوش است گاهى در حد پت و 
مت خنگ! مخصوصاً در رفتار! مشــخص نيست 
مى خواهد آدم خوبى براى شكور باشد و پروژه هاى 
بــزرگ از او بگيرد يا مى خواهد جاى شــكور را 
بگيرد! روايت فيلم با مونولوگ شــاهين شــروع 
مى شــود. راوى فيلم هم اوست و فيلم قصه اش 
بر سر اين عزم گنگ شاهين شكل مى گيرد، اما 
در فيلم، اصلاً به او و درونش نزديك نمى شــويم. 
مشكل بزرگ فيلم در خيلى از سكانس ها همين 
دور بودن و نســاختن حــس و دراماتيزه نكردن 
واقعه اســت.اگر فيلم نتوانــد در گام اول همين 
فضا و آدم ها را بسازد، تعريف كردن درست قصه 

محقق نمى شود.
آدم هاى ديگر داســتان نيز به ميزان شــاهين و 
شــكور در شــخصيت پردازى متناقض و گنگ 
معرفى مى شوند. مثلاً شخصيت پدر خانواده كه 
در ســكانس هاى آغازين كاملاً بى توجه و بريده 
از خانواده معرفى مى شود و در پايان فيلم ناگهان 
تغيير موضع مى دهد و حامى دختر و شخصيتى 
فداكار مى شود، يا ســكانس گريه عاطفى اش را 
مى بينيم كه باز در صحنه خرماهاى مراسم ختم، 

كاركردش را از دست مى دهد!

 شخصيت هايى كه به فيلم وصله شده اند
خانواده و دوســتان اطراف شكور و شاهين همه 

تيپ هاى دستمالى شــده اى هستند كه به قصه 
نحيف فيلــم وصله شــده اند؛ وصله هايى كه نه 
كاركرد پيدا مى كنند و نه كمكى به قصه مى كنند! 
ماجراهاى كمكى فيلم در بسيارى از سكانس ها 
براى فريب و ســرگرمى صــرف مخاطب به كار 

گرفته مى شوند و كاركردى ندارند. 
رگه هاى سينماى هند كه براى جلب مخاطب عام 
در فيلم گذاشته شــده، بسيار محسوس است. از 
ماجراى دختر و پايان قصه اش! ماجراى يتيمخانه 
شــكور و باز ته قصه اش! لو رفتن نسبت شاهين 
و شــكور در ســكانس هاى آخر! همه بيرون از 
قصه و مثل جايزه هاى تخم مرغ شانسى! به قصه 
اضافه شده است! و مخاطب عام را در لحظه ممكن 
است متعجب يا خوشحال كند يا با اندكى تأمل 
او را نيز دلزده خواهد كرد و اساســاً دراين فيلم 
سكانس ها فقط كاركرد در لحظه پيدا مى كنند، 
حس موقتى مى آفرينند، اما به يك انسجام فرمى 

نمى رسند و نمى توانند تجربه حسى بسازند.

 تكنيك ضعيف، قصه  نحيف
لوكيشــن ها ارتباطشــان باهم مشخص نيست، 
يك بار بســرعت مى توان تــا كارگاه مواد دويد و 
بار ديگر بايد با موتــور رفت در راه فرصت حرف 
زدن نيز هست! اصلاً مشــخص نيست هركدام 
در چه جغرافيايى نســبت به ديگرى قرار دارند. 
كارگاه توليد مواد با آن همه آمدورفت! در نزديكى 
محله اى شــلوغ! كه حتى پليس گشت هم آنجا 

اسلحه به كمر مى آيد! چنين كارگاه موادى مكانى 
اســت، هپروتى و انتزاعى! مخصوصاً با آن اسلحه 
به دست هايى كه بالاى سوله نگهبانى مى دهند! 
مالك چنين جايى بايد يك سوپر ميلياردر باشد، 
اما شــكور مفلوك و خرده پا است كه حتى براى 
يك گوشمالى ساده خودش بايد دست به كار شود 
و چون گله اش همه جا هست، نه شخصيت مالك 
چنين تشــكيلاتى را دارد و نه جلال و جبروتش 
را! ايــن تناقض هــا و ايرادها همــه از كلاژهاى 
بى ربط فيلم و عدم انســجام فرمى اثر سرچشمه 

مى گيرد.
فيلم، قصه  قوى نــدارد و فضاهاى آن كمكى به 
تكميــل اين قصه نمى كنند و در خدمت اثر قرار 
نمى گيرند. مانند خانه كه در سكانس هاى پايانى 
ناگهان خراب مى شود و فلسفه اين خراب شدن 

گنگ و نامعلوم باقى مى ماند. 
معرفى شخصيت ها در قصه همان قدر كه متناقض 
و ناقص است، سريع شــكل مى گيرد و ماجراها 
بسرعت روايت مى شــود. اين شخصيت پردازى 
ضعيف و ماجراهاى ابتر اجازه نزديك شــدن به 
شــخصيت اصلى را از مخاطب سلب مى كند كه 
ضعف بزرگ فيلمنامه اســت. نوشتن قصه هاى 
شــخصيت محور كار هركسى نيســت و روايت 
سينمايى مبتنى بر تغيير شخصيت از آن نوشتن 
نيز ســخت تر است. فيلم تكنيكى مبتدى دارد و 
تزئينى! اسلوموشــن هايى كه مشخص نيست از 
نگاه چه كســى هســتند، دكوراتيو هستند و به 
كار نمى آيند و قاب هايى كه توجهمان را از قصه 
سلب مى كند و اين تكنيك ضعيف، و قصه  نحيف 
نمى تواند فرمى سينمايى بسازد و ماقبل مسئله 
مى ماند! و حتى در بعضى موارد -مانند انســجام 
روايى- عقب تر از آثار قبلى فيلمســاز. كلاژى از 

خشونت و جنايت!
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انتقاد نجفى از بازگشت فيلمفارسى  به سينما
سيما و ســينما: محمد على 
نجفى كارگردان كهنه كار سينما 
و تلويزيون در مورد شرايط امروز 
نجومى  دستمزدهاى  و  سينما 
برخى بازيگران بــه بانى فيلم 
گفت: وقتى فيلم بار محتوايش 
كمتر مى شود، باعث مى شود كه 
فيلم از ذهن و بينش كارگردان تبديل به دنيا و اثر شخصى بازيگرش شود. 
در چنين شــرايطى بروز مطالباتى نظير دستمزد بالا نبايدعجيب باشد! 
طبيعتاً صحبت عرضه و تقاضاســت و برخى بازيگران هم فكر مى كنند 
وقتى قرار اســت در فيلمى بازى كنند و اين فيلم فروش خوبى داشــته 
باشــد، چرا به پول هاى كلان نرسند؟! اين ديدگاهى است كه به فيلم و 
ادامه ســينما لطمه مى زند. اگر سينما كارگردان محور باشد، بازيگر هم 
به اقتضاى كاراكترى كه دارد، انتخاب مى شود، نه به دليل چهره و ديگر 
ويژگى هايش و اينكه آيا فيلم فروش مى كند يا خير؟ امروز متأســفانه 
سينما، سينماى كارگردان نيست،سينماى تهيه كننده است؛ آن هم تهيه 
كننده به معناى كسى كه مى خواهد پول در بياورد، يعنى سرمايه گذار و 

نه حتى تهيه كننده و نيز سينماى بازيگراست. 
اگر سينما، ســينماى فرهنگى باشد كار خودش را مى كند؛ ولى ببينيد 
امروز چند تا فيلم در سينماى ايران ساخته مى شود كه بتوان درباره آن ها 
نقد و بررســى كرد و نسبت به آن مســئله و دغدغه داشت؟! اين دست 
فيلم ها تعدادشان كم است و طبيعتاً در چنين شرايطى سينما اين شكل را 
پيدا مى كند. در اين باره نمى شود راهكار خاصى ارائه داد مگر اينكه كليت 
سينماى ايران شكل ديگرى پيدا كند. در حال حاضر خيلى از موضوعات 
فيلم ها كليشه اى شده اند و همان چيزهايى كه موجب مى شود به فيلمى، 

فيلمفارسى بگويند دومرتبه شكل گرفته است.
 

يك برنامه ساز:
تلويزيون راه اسپانسرگيرى را اشتباه مى رود

سينماپرس: مجرى و برنامه ساز 
با  نمى توان  گفــت:  تلويزيونى 
همكارى اسپانسر برنامه اى توليد 
كرد كه قرار است مثل دانشگاه 

عمل كند. 
و  مجرى  اســماعيلى  كاميــار 
برنامه ساز درباره نبود برنامه هاى 
جذاب و ســرگرم كننده براى نوجوانان گفت: اگر برنامه مناســبى براى 
نوجوانان نداريم يعنى اراده اى براى داشتن چنين برنامه هايى وجود نداشته 
است. وى درباره نبود بودجه در توليد برنامه هاى مرتبط با نوجوانان اظهار 
كرد: مســئله فقط بودجه نيست، بودجه قســمتى از كار است. در درجه 
اول بايد شَــم هنرى در كار وجود داشته باشــد و در اتاق فكر برنامه ها از 
جامعه شناس و روان شناس دوره نوجوانى بهره گرفته شود، بايد اين برنامه ها 

از حمايت برخوردار باشند و به اين ترتيب بودجه آخرين مرحله است.
اسماعيلى با اشــاره به اسپانسرمحور شدن برنامه ها و كاهش برنامه هاى 
تخصصى براى قشرها و ســنين مختلف تأكيد كرد: تلويزيون راهش را 
اشتباه مى رود، نمى توان با همكارى اسپانسر برنامه اى توليد كرد كه قرار 
است مثل دانشگاه عمل كند. اين طور نيست كه يكى سرمايه بدهد و يكى 
ديگر محتوا را تعيين كند بلكه در اين شرايط همان سرمايه گذار تعيين 

مى كند كه محتوا چه باشد.
وى اضافه كرد: موضوع خيلى از برنامه هايى كه ســاخته مى شود براى 
اسپانسر جالب نيست. مثل اين است كه با حمايت اسپانسرها اخبار توليد 
كنيد در اين صورت اخبار جهت دار مى شود، موضوعات برنامه سازى هم 
همين اســت و كارى كه با مشاركت سرمايه گذار ديگرى توليد مى شود 

محتواى مورد نظر او را هم تأمين مى كند.
 

نمايش برگزيده اى از چهل سال سينماى ايران 
در موزه سينما

سينماپرس: ويژه برنامه «نمايش برگزيده اى 
از چهل ســال ســينماى ايران» به مناسبت 
بزرگداشــت چهل ســالگى انقلاب اسلامى 
ايران، بزودى در ســينماهاى موزه ســينما 

برگزار مى شود.
در اين برنامه 40 فيلم سينمايى از سال هاى 
1357 تــا 1397 به همــت على بختيارى 
انتخاب و با تلاش فيلمخانه ملى ايران براى 
نخستين بار و ويژه اين برنامه، اسكن، اصلاح 

و مرمت شده اند.
عباس كيارستمى، شاپور قريب، داريوش مهرجويى، بهرام بيضايى، مسعود 
كيميايى، كيانوش عيارى، رخشان بنى اعتماد، ابراهيم حاتمى كيا، واروژ 
كريم مسيحى، مسعود جعفرى جوزانى، رسول صدرعاملى، ناصر تقوايى، 
احمد امينى، فريدون جيرانى، اصغر فرهادى، رسول ملاقلى پور، كيومرث 
پوراحمد و مانى حقيقى از جمله كارگردان هايى هستند كه آثارشان در 
چهار دهه سينماى ايران، با نسخه هاى باكيفيت و كم نظير در اين برنامه 

مرور مى شود و روى پرده مى رود.
ويژه برنامه «نمايش برگزيده اى از چهل سال سينماى ايران» از 26 مهرماه 
آغاز مى شــود و علاقه مندان به ســينماى ايران مى توانند پنج شنبه هر 
هفته پاى فيلم هاى مورد علاقه خود بنشينند.پژوهشگران، دانشجويان و 
علاقه مندان مى توانند براى بهره مندى از اين برنامه با روابط عمومى موزه 
ســينماى ايران به شماره 9- 22705005 داخلى 111 ارتباط بگيرند و 

عضو اين گردهمايى هفتگى شوند.
 

موسيقى سريال «بانوى سردار» نواخته شد
فارس: ســريال «بانوى سردار» 
به كارگردانى پرويز شيخ طادى 
ايــن روزها در مرحله ســاخت 

موسيقى قرار دارد.
زمان پخــش ســريال «بانوى 
سردار» به كارگردانى پرويز شيخ 
طادى بزودى اعلام مى شود.اين 
سريال كه براى پخش در شبكه يك سيما به نگارش درآمده بود، بتازگى 
مراحل تدوين را ســپرى كرده است و ساخت موسيقى و جلوه هاى ويژه 

آن آغاز شده است.
فصل اول اين ســريال به زندگى بى بى مريم سردار بختيارى مى پردازد و 
فصل دوم آن به زندگى عليمردان خان بختيارى خواهد پرداخت كه سال 

آينده وارد مرحله توليد خواهد شد.

  فضايل اخلاقى در شخصيت اصلى
محســن بدرقه، منتقد ســينما با بيان اينكه در 
گونه هاى ســينمايى، گونه گانگســترى (درام 
جنايى) معمولاً درباره شخصيت هاى عصيانگرى 
اســت كه با روابط مافيايى، قانون شكنى و آدم 
كشى به قدرت مى رسند، مى گويد: فيلم مغزهاى 
كوچك زنگ زده در هيئت گانگسترى، يك تفاوت 
بســيار فاحش با ديگر فيلم هاى اين ژانر دارد كه 
موجب مى شــود يك اثر شــاخص در اين گونه 

سينمايى شود.
او ادامــه مى دهد: ما در ســينماى گانگســترى 
مى بينيم كه شخصيت وقتى رو به افول اخلاقى 
مى رود، به رشد مافيايى اش نزديك مى شود، نمونه 
بارز آن «مايكل» در فيلم پدرخوانده است كه هرچه 
از اصول اخلاقى اش دور مى شود، قدرتش بيشتر 
مى شود اما شخصيت «شاهين» در فيلم مغزهاى 
كوچك زنگ زده، دقيقاً برعكس اين ماجراســت 
يعنى هرچقدر شــخصيت قدرت و آزادى عمل 
بيشترى مى گيرد، داراى فضايل اخلاقى مى شود و 
اين از ويژگى هاى جذاب فيلم هومن سيدى است.
بــه باور اين منتقــد، جهان خودبســنده اى كه 
كارگردان اين فيلــم در يك جغرافياى خاص با 
انسان هاى خاص، خلق كرده اســت، از روابط و 
جهان و انديشــه هايشان گرفته تا عناصر مهمى 
چون شخصيت در درام و ديدگاه شخصيت ها، كم 

نقص است. 
بدرقه توضيح مى دهد: يك ديدگاه مشــترك در 
بين اهالى اين جغرافياى خاص در فيلم وجود دارد 
كه مى گويد: گوسفندها به چوپان نياز دارند، اما در 
اين فضا، شاهين مى خواهد شورش كند و زندگى 
فضيلت مندى داشته باشد، اين اتفاق جذابى است 

كه شخصيت را در اين بستر به رشد مى رساند.

  توالى بالاى كنش و كشمكش ها
او يكى ديگر از جذابيت هاى فيلم را تصويربردارى 
جذاب و متحدالشكل روايت مى داند و خاطرنشان 
مى كنــد: در اين فيلم روايت بــا تصوير اين قدر 

عجين شده است كه مخاطب متوجه گذر زمان 
نمى شود و اين اتفاقات آن قدر براى مخاطب زنده 

است كه گويى جهان فيلم را تجربه مى كند. 
روايت در اين فيلم چنان دقيق و درســت است 
كه گويى مخاطــب در دل اتفاقات قرار گرفته و 
مى تواند برداشت آزاد و بدون قضاوت داشته باشد 
به طورى كه جايى «شــكور» را محق مى دانيم و 

جايى نه.
به باور او، مغزهاى كوچك زنگ زده، بهترين فيلم 
هومن سيدى و بهترين فيلم سينماى ايران است 
كه تاكنون در ژانر درام جنايى ساخته شده است. 
هومن سيدى المان هايى از سينماى گانگسترى 
را بــا اقليم مــورد نظر تلفيق كــرده كه به يك 

خروجى جغرافيايى خاص در فيلم رسيده است.
بدرقــه تأكيد مى كنــد: اين اثــر داراى منطق 
دراماتيك حاكم بر فيلم اســت و قرار نيست كه 
حتماً ما به ازاى خارجى داشته باشد. با قطعيت 
مى تــوان گفت منطق دراماتيــك فيلم، منطق 
درستى اســت. ضمن اينكه در اين فيلم آن قدر 
توالى كنش و كشمكش ها بسيار بالاست كه ريتم 
فيلم را تنــد مى كند و اين اتفاق جذابى در گونه 

گانگسترى به شمار مى رود.

 داستان باور پذير و منطقى نيست
آرش فهيم، منتقد سينما معتقد است: پنجمين 
فيلم هومن سيدى قدم رو به جلويى در كارنامه 

فيلمسازى اين كارگردان جوان است.
او آخرين ســاخته سيدى را جزو آثارى نمى داند 
كه بنا به سياه نمايى دارند و توضيح مى دهد: اين 
فيلم در ژانر ســينماى گانگسترى (درام جنايى) 
مى گنجد و داراى يك نوع زيباشناســى است كه 

برپايه نمايش زشتى و پلشتى بنا شده است.
وى يكى از شاخصه هاى فيلم هاى سياه نما را اين 
مى داند كه مشكلات را به جامعه معطوف مى كند، 
امــا در اين فيلم تصوير زيادى از جامعه نداريم و 
فيلم در دنياى خود ساخته فيلمساز پيش مى رود 
كه مى تواند در هر جغرافيايى باشد. در واقع فيلم 
مغزهاى كوچك زنــگ زده يك فيلم اجتماعى 
نيســت كه برچسب ســياه نمايى به آن بخورد، 
بلكه يك فيلم گانگســترى است كه مى خواهد 
مناسبات انسانى و ســاختارهاى اجتماعى را به 

نمايش بگذارد.

به گفته او، فيلمساز تلاش كرده تا مخاطب را در 
دنياى خشن و پر از زشتى و پلشتى غرق كند و 
تمام توانش را معطوف اين موضوع كرده به طورى 
كه از ياد برده است يك فيلم بايد داستان باورپذير 
و منطقى داشته باشد چون فيلم با اينكه واقع گرا و 
رئال است، مصنوعى از آب درآمده و برخى اتفاقات 

قابل باور نيست.

  مغزهاى كوچك زنگ زده، فيلم اغواگرى 
است

با اين فرض كه لوكيشن فيلم، مابه ازاى خارجى 
ندارد، آيا كارگردان در بازنمايى واقعى تصوراتش، 
موفق عمل كرده اســت؟ فهيم در پاسخ به اين 

پرســش مى گويد: كارگردان در خلق فضايى كه 
مخاطب با آن ارتباط بگيرد، موفق بوده و اين فيلم 
ساخته ذهن كارگردان است، اما به نظر مى رسد 
كه اين فيلم، تقليدى از چند فيلم خارجى است 
و خلاقيت ويژه اى نداشته است. به نظر مى رسد 
هومن ســيدى در اين فيلم خواسته تركيبى از 

فيلم هاى مورد علاقه اش را نشان دهد.
او توضيح مى دهد: فيلمنامه ظرافت لازم را براى 
واقع نمايى ندارد، مثلاً شكوه كه توليدكننده مواد 
مخدر است و شرايط مالى خوبى دارد، خانواده اش 
زندگى نكبت بارى دارند و در فيلم به اين پاسخ 
نمى دهد كه چرا خانــواده او در چنين وضعيتى 

هستند؟
به باور اين منتقد سينما، مغزهاى كوچك زنگ 
زده، فيلم اغواگرى است و فضايى را خلق مى كند 
كه مخاطــب در آن غرق مى شــود، ولى داراى 
ايرادات فنى و ساختارى در داستان و روايت است.
وى، بازى نويد محمدزاده را تكرارى و بازى فرهاد 
اصلانى را غيركليشــه اى و قابل توجه مى داند و 
با اشــاره به معرفى چهره هاى جديد بازيگرى در 
اين فيلم، يادآور مى شود: بازيگران كمتر شناخته 
اين فيلم، بازى هاى خوبى داشتند. اگر چهره هاى 
جديد به خاطر بازى هاى خوب و توانايى هايشان 
به سينما معرفى شــوند، خوب است نه اينكه با 
روابط و نســبت فاميلى يا بــا پرداخت پول وارد 

عرصه بازيگرى شوند.
اين منتقد يكى از دلايل پرفروش شدن اين فيلم 
را در گيشه، اقبال تماشاچيان در جشنواره فيلم 
فجر برمى شمرد و مى گويد: اين فيلم در جشنواره 
فيلم فجر ديده شد و موج تبليغى خوبى برايش در 

فضاى رسانه اى و مجازى ايجاد شد. 
وى تأكيد مى كند: به نظر مى رسد هومن سيدى 
در آخرين ساخته اش به دنبال فرم سازى و نمايش 
اغواگرى است و مى خواهد توانايى خودش را در 
فرم به رخ مخاطب بكشــد، با وجود المان هايى 
كه در فيلم وجود دارد، اما فكر مهمى در آن ديده 

نمى شود.

سيما و سينما

  پرونده اى براى «مغزهاى كوچك زنگ زده»

نمايش مصنوعى زشتى و پلشتى

 كلاژ خشونت و جنايت در ناكجا آباد

سيما و سينما/ زهره كهندل: «ميگن اگه چوپان نباشه گوسفندها تلف 
ميشن، يا گم ميشن يا گرگ بهشون مى زنه يا از گرسنگى مى ميرن، چون 
مغز ندارن. هركى كه مغز نداره به چوپان احتياج داره، يه چوپان دلسوز... 
چوپان حكم پدر گوسفندهارو داره، آدم بدون پدر هيچى نيست. اين 
چوپانه ما همه گوسفنداشيم، اون به ما ميگه كِى بريم، كجا بريم، چى 
كار كنيم، كِى بشينيم، كِى پاشيم، كِى بميريم» همين چند خط ديالوگ 
ابتدايى فيلم مى تواند كامل ترين توضيح درباره «مغزهاى كوچك زنگ 

زده» آخرين ساخته هومن سيدى باشد. اثرى كه در جشنواره فيلم فجر 
سال گذشته از آن رونمايى شد و مورد توجه قرار گرفت.نويد محمدزاده و 
فرهاد اصلانى در نقش دو برادر، شخصيت هاى اصلى اين فيلم را برعهده 
دارند. تعدادى از بازيگران اين فيلم از بين 51هزار ويديوى ارســالى 
فراخوان بازيگرى و شاگردان كلاس هاى هومن سيدى انتخاب شده اند. 
منتقدان درباره ســاختار و محتواى اين فيلم كه در ژانر درام جنايى 

ساخته شده است، نظرات متفاوت و متضادى دارند.

برش

 فيلمساز تلاش كرده تا مخاطب را 
در دنياى خشــن و پر از زشــتى و 
پلشتى غرق كند و تمام توانش را 
معطوف اين موضوع كرده به طورى 
كه از ياد برده است يك فيلم بايد 
داستان باورپذير و منطقى داشته 
باشد چون فيلم با اينكه واقع گرا و 
رئال است، مصنوعى از آب درآمده 

و برخى اتفاقات قابل باور نيست

برش

اين اثر قرار نيســت كه حتماً ما به 
ازاى خارجى داشته باشد. با قطعيت 
مى تــوان گفــت منطــق دراماتيك 
فيلم، منطق درســتى است. ضمن 
اينكه در ايــن فيلم آن قدر توالى 
كنش و كشمكش ها بسيار بالاست 
كه ريتم فيلم را تند مى كند و اين 
اتفاق جذابى در گونه گانگسترى به 

شمار مى رود

برش

 فيلــم تكنيكــى مبتــدى دارد و 
تزئينــى! و اين تكنيــك ضعيف، 
و قصــه  نحيــف نمى توانــد فرمى 
سينمايى بســازد و ماقبل مسئله 
مى ماند! و حتــى در بعضى موارد 
-مانند انســجام روايى- عقب تر 
از آثــار قبلى فيلمســاز. كلاژى از 

خشونت و جنايت!



ايســتگاه/ مجيد تربت زاده  
چند ماهى مانده بــود تا پا بگذارد 
به 100 سالگى و طول زندگى اش 
بشود يك قرن. « سيد محمد دبير سياقى» البته 
عــرض و پهناى زندگى اشُ پربار تر و طولانى تر 
از يك قرن اســت. آن قــدر پرُبار كه اين گزارش 
و حتى زندگينامه هاى خودنوشت و ديگرنوشت 
شــايد نتوانند حق مطلب را دربــاره او ادا كنند. 
نويسنده ، شاعر و پژوهشگر ادبيات كهن فارسى 
با وجود چنين زندگينامه اى ، دســتِ كم براى 
رسانه هاى عصر مجازى و مخاطبان مجازى زده 
و امروزى شــان ، چندان شــناخته شده نيست. 
همين ها بهترين بهانه اســت بــراى پرداختن به 
اســتادى كه معتقديم همه اين ســال ها ، كسى 
حــق مطلب را درباره اش ادا نكرده اســت. البته 
اگر از بهانه اى مثل خبر درگذشتش كه عصر روز 

دوشنبه منتشر شد ، بگذريم!

 اشتباه 6 ساله
   6 سال پيش درباره خودش نوشته بود: « از ديد 
طول زندگى ، چون روز چهارم اسفند ماه 1292 
شمسى متولد شــده ام ، امروز كه چهارم اسفند 
1391 شمســى است ، درســت به نود و دومين 
سال عمر پا نهاده ام و بى شك از اينكه چند گاه 
ديگر خواهم زيست، ناآگاهم... خداى متعال داند 
و بس...». اشــتباه اول خيلى از سايت ها ، درباره 
زندگى و تولد « دبير سياقى» همين سال به دنيا 
آمدنش است كه همه زندگينامه ها آن را 1298 
شمسى نوشته اند( همين هم بايد درست باشد) 
و در زندگينامه خود نوشــت او كه ســال 1391 
نوشــته شــده و در ســال 95 در مراسم تجليل 
از او يعنى « شــبِ ســيد محمد دبير ســياقى» 
بخش هايى از آن به وســيله « على دهباشــى» 
خوانده مى شــود و ما هم چند سطر بالاتر ، نعل 
به نعل آن را نوشــتيم ، ســالِ تولد 1292 آمده 
است! البته قســمت بعدى زندگينامه و اينكه در 
اســفند سال 1391 « دبير ســياقى» از آغاز نود 
و دومين ســال زندگى اش حرف مى زند ، نشان 
مى دهد ، هوش و حافظه استاد كهنسال ادبيات 
در 92 ســالگى هم سرجايش بوده و بدون شك، 
برگزار كنندگان مراسم يا كسانى كه گزارش آن 
را نوشــته اند در روايت اعداد و ارقام اشتباه كرده 
اند. نتيجه اينكه در حال حاضر اگر در اينترنت « 
شبِ سيد محمد دبير سياقى» را جست وجو كنيد 
، دســتِ كم در 10 مورد از نتايجى كه به دست 
مى آيد ، استاد « دبير سياقى» - به اشتباه - در 

سال 1292 به دنيا آمده است!

 طول زندگى
درســت يك ماه پيش ، وقتى « دبير ســياقى» 
پس از مدتى بسترى شدن در بخش مراقبت هاى 

ويژه بيمارســتان ، به بخش عمومى منتقل شد، 
خبرگزارى ها و رســانه ها به فكــرش افتادند تا 
سراغى از استاد فرهيخته بگيرند و احوالى بپرسند. 
آن روزها فرزندش توانســت با خبرنگاران حرف 
بزند و بگويد: « پدرم در شرف 100 سالگى است  
و كهولت ســن دارد، اما نسبت به سنش شرايط 
مناسبى دارد؛ مى تواند راه برود، ارتباط برقرار كند 
و گاه حرف بزند. خدا را شكر وضعيتش بهتر شده 
و حدود دو ســاعت پيش به بخش منتقل شد و 
اگر خدا بخواهد و با صلاحديد پزشكش، طى چند 
روز آينده از بيمارستان مرخص خواهد شد. 100 
سالگى و كهولت سن اما بيمارى نيست كه بشود 
اميدوار بود ، حال بيمار روز به روز بهتر مى شود». 
گاهِ آخرِ زندگى « سيد محمد دبيرسياقى» داشت 
به آخر مى رســيد و از طول 99 ساله آن ، چند 
روزى بيشــتر باقى نمانده  بود . براى همين 16 
روز بعد در حالى كه در خانه بســترى بود به كُما 
رفت. 80 و چند سال تحصيل ، تدريس ، تحقيق، 
تلاش علمى و زحمات كمتر ديده شده او داشت 

به آرامش ابدى پيوند مى خورد.

 عرض عُمر
به جاى اينكه بگوييم زاده قزوين و نوه « ســيد 
ســياق» از خوشنويســان بنــام آن دوران بود و 
... طولِ 99 ســاله عمــرش را خلاصه وار گفتيم 
و حالا مى رســيم بــه عرضِ عمر كــه به گفته 
خودش حساب ديگرى داشت. « سيد محمد دبير 
ســياقى» براى 10 سال نخست درس خواندنش 
هم حســاب جداگانه اى باز كرده و تنها به سواد 
آموختن عادى بســنده نكرده بــود. براى همين 
هم حتى در 92 ســالگى بخوبى به ياد مى آورد 
در كدام مدرســه قزوين و زير دست چه معلمان 
فرهيخته و خوشــنامى ، شــاگردى كرده است. 
درباره آن روزها ، خيلى خلاصه و گاه ، زندگينامه 
نوشته اســت. انگار هنوز هم به خاطر تحقيق و 
مطالعه فرصت كمى براى خاطره گويى دارد : «9 
سال در مدرسه اميد (شــاهپور بعدى) قزوين با 
معلمانى سراپا اخلاص و شوق تعليم دادن، دلسوز 
و با فضيلت ... و مديرى باشخصيت چون مرحوم 
غلامرضا شــمس فرزند شــمس العلما ... براى 
گذراندن دوره ابتدايى و 3 ســال اول متوسطه ... 
يك ســال در خدمت فرهنگ قزوين به تدريس 
حساب در دبســتان پهلوى و دبستان 15 بهمن 
و اداره دفتر دبيرســتان پهلوى و ســالى هم در 
دانشكده حقوق براى كسب فيض و پنج سال در 
دانشكده ادبيات دانشــگاه تهران (دوره سه ساله 
ليسانس و دو ساله دكتراى زبان و ادبيات فارسى) 
با بهره مندى از محضر استادان ارجمندى چون 
شــادروان احمد بهمنيار، سيدكاظم عصار، بديع 
الزمان فروزانفر، ملك الشــعراى بهار، على اصغر 
حكمت شــيرازى، محمدتقى مــدرس رضوى... 

دكتر على اكبر سياسى و ... گذشت...». 

 سفارش علامه دهخدا
دكتــر «حميــد عابديهــا» از پژوهشــگران 
همشهرى «دبير سياقى» و ساكن قزوين مى 
گويد: « در فايل صوتى به يادگار مانده از علامه 
دهخدا ، ايشان سه نفر را لايق جانشينى خود 
در خصوص ادامه كار لغتنامه بزرگش مى داند 
كه استاد دبيرسياقى يكى از اين چهره هاست 
و دو چهره ديگر «دكتر سيد جعفر شهيدى» و 
«دكتر محمد معين» هستند... علامه دهخدا، 
دبيرســياقى را جوانــى با ذوق و اســتعداد و 
پرشور درباره ريشه شناسى لغوى (فقه اللغه) 
معرفى كرده است ... در مقدمه اى كه ابتداى 
مجموعه لغتنامه هاى دهخــدا آمده، در يك 
بند و حتى بيشــتر به ممارســت هاى دكتر 
دبيرســياقى اشاره شــده و تأليف چند فصل 
سنگين از اين لغتنامه حجيم به او نسبت داده 
شــده اســت...». مدرك صوتى به جا مانده از 
دهخدا آن قدر محكم و مستند است  كه نمى 
شود همه تعريف و تمجيد هاى اين پژوهشگر 
را به حســاب همشــهرى بودن گذاشت چون 
« دبير ســياقى» بخش اصلى زندگى علمى و 
پژوهشى خود را صرف تكميل كردن لغتنامه 
دهخــدا كــرده و «لقب دهخــداى ثانى» آن 
طور كه همشــهرى اش مى گويد بسيار برازنده 
اوست. « همكارى 9 ساله با علامه مرحوم على 
اكبر دهخدا در تنظيــم مطالب حروف «ظ»، 
«ض»، «ل» و «پ» ... 11 ســال همكارى با 
مرحــوم دكتر محمد معين در لغتنامه دهخدا 
و در انجمن ايران شناســى...همكارى 42 ساله 
با مرحوم دكتر ســيدجعفر شــهيدى  باز هم 
در لغتنامه دهخدا بــراى اتمام تأليف و چاپ 
لغتنامــه و همچنين تأليف لغتنامه فارســى 
كه خودش بنيان گــذار آن بود...» را هم ما به 
نقل از زندگينامه خودنوشــت « دبير سياقى» 
نوشــتيم و از جملــه تعريــف و تمجيد هاى 

ديگران از او نيست.
 

 45 سال تدريس
به جز يك ســالى كه در آمــوزش و پرورش با 
حقوق 15 تومانى خدمــت مى كند، مدت 34 
ســال در وزارت دارايى، ادارات كل ماليات هاى 
غيرمســتقيم و ماليات هاى مســتقيم و شوراى 
عالى مالياتى مشغول به كار بوده ، 45 سال هم 
سابقه تدريس در مدرسه عالى ادبيات ، مدرسه 
عالى حسابدارى ،آموزشگاه عالى وزارت دارايى ، 
دانشكده علوم ارتباطات ، مدتى دانشگاه پكن و 
همچنين دانشــگاه عين الشمس مصر ، دانشگاه 
بين المللى قزوين ، دانشگاه شهيد بهشتى تهران 
را داشــت  و به قول خودش: « بيش از 70 سال 

را صرف تصحيح و طبع و نشــر متون منظوم و 
منثور حدود 90 اثر در رشته هاى مختلف ادبى، 
علمى، تاريخى، لغوى، جغرافيايى و دستور زبان 
و كتب درســى و سفرنامه ها » كرده است. ساير 
فعاليت هــا و يا ريزِ فهرســت تأليفاتش را اگر 
بنويســيم ، مطلب تا پايين صفحه اى كه جلوى 
روى شماست به درازا خواهد كشيد. خلاصه اش 
اينكه « دبير ســياقى» به جز مســئوليت هاى 
مختلــف در نهاد هــا و ســازمان هاى علمى و 
فرهنگــى  ماننــد « انجمن بيــن المللى ايران 
شناســى» ، نزديك به 80 متن ادبى و تاريخى 
را تصحيح و منتشــر كرده  اســت، كه از ميان 
آن ها مى توان به «شــاهنامه فردوسى»، «ديوان 
سُرورى  منوچهرى»، «نزهةالقلوب»،  «فرهنگ 
و ســلطان جلال الدين خوارزمشاه»  و «تصحيح 

لغت فرس اسدى طوسى» اشاره كرد.
 

 ضيافت ناعادلانه پنالتى ها
از فعاليت هاى ادبى اش گفتيم و حيف اســت 
از فعاليــت غير ادبى او كه علمى - ورزشــى به 
حســاب مى آيد حرفى نزنيم. بدون شــك در 
ميان حرف هايى كه تا امروز از « دبير ســياقى» 
شنيده ايد ، اين نكته را كه دكتر حميد عابديها 
به آن اشاره مى كند پيدا نخواهيد كرد : « دبير 
سياقى يك ورزشكار پيشرو و يك صاحبنظر در 
فوتبال  بوده و بر اســاس اســناد و عكس هايى 
كه موجود اســت ، عضو نخســتين تيم فوتبال 
منتخب شهرستان قزوين بوده و در زمان اشغال 
اين شهر به دست روس ها با تيم منتخب آن ها 
مســابقه داده اســت... در ضمن در دو مقاله اى 
كــه براى مقر اصلى فدراســيون جهانى فوتبال 
(فيفا) ارسال مى كند، پرده از دو نقص در قوانين 
فوتبال بــر مى دارد و با توجه بــه ذات گروهى 
بودن ورزش فوتبال، برگزارى ضيافت پنالتى ها 
را منوط به حضور هر 11 نفر تيم مى داند. يعنى 

به نوعى عادلانــه بودن قانون فعلى پنالتى براى 
تعيين تيم برنده را زير سؤال برده است». 

 شما هم بگرديد
خبرگزارى ها ديروز در تكميل اخبار درگذشت 
استاد « دبير ســياقى» از قول مدير كل ميراث 
فرهنگى قزوين نوشتند: « مراسم تشييع ،صبح 
روز پنجشــنبه 19 مهرماه ، ساعت 10 صبح از 
مقابل پژوهشــكده دكتر دبيرســياقى به سوى 
امامزاده حسين آغاز مى شود و ايشان در مقبره 
خانوادگى شان به خاك  ســپرده خواهد شد» . 
همه خبر هاى روز گذشته و روزهاى گذشته تر 
را اگــر زير و رو كنيد ، در بيان ســوابق اديب و 
پژوهشگر خستگى ناپذير كشورمان به چكيده اى 
از همين ســوابق و فعاليت هايــى كه از ابتداى 
مطلب تا اينجا گفتيم ، بسنده كرده اند. ساده تر 
اينكه در ميان انبوه مطالب مشابه و تكرارى كه 
درباره زندگينامه « دبير سياقى» در سايت هاى 
ريــز و درشــت اينترنتــى و در منابع مختلف 
پيدا مى شــود ، به همه چيز بــر مى خوريم ؛ 
از اســتخدام در 20 سالگى با حقوق 15 تومانى 
بگيريد ، تا كار و تلاش طاقت فرسا براى لغتنامه 
دهخدا ، تدريس در دانشــگاه هــاى مختلف ، 
شــاهنامه پژوهى، يكى دو بزرگداشت كم سر و 
صدا ، يكى دو جايزه و تجليل بى ســر و صدا و 
بعد هم خبر بيمارى و مرگ. وقتى همه منابع را 
زير و رو مى كنيم، جز يك مورد كه ادعا مى كند 
« دبير سياقى» چهره برگزيده نخستين همايش 
چهره هاى ماندگار اســت ، هيچ دليل و مدركى 
براى «چهره مانــدگار» بودنش پيدا نمى كنيم. 
حتى در آرشيو ســايت « چهره هاى ماندگار» 
فهرست دوره هاى اول تا هشتم را هم مى گرديم 
اما نام و نشــانى از اين چهره به ياد ماندنى پيدا 
نمى كنيم. شما هم بگرديد... شايد ما كم حوصله 

بوده يا كم دقتى كرده ايم!  

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

 سربازتيم، كهنه سرباز
 ايستگاه / رقيه توسلى   قنادى، كيك آورده... عروس جان جلوى در تحويل 

مى گيرد... از قبل برايش در يخچال جا باز كرده ام.
توى نشــيمن، ازدحام دوربين ها روى جايگاه است و سروصداى عكاسان خانگى 

پيچيده... انعكاس خنده ها و اظهارنظرها و شوخى هايشان.
به ســاعت نگاه مى كنم. هنوز آقاجان و عزيز نيامده اند... عزيز از قصه باخبر است 
اما پدر، نه... خواستيم غافلگير شود... مى دانيم چقدر دوست دارد خانواده، علاقه و 
دلبســتگى شان را به هم ابراز كنند. همه هوايم را دارند و اجازه نمى دهند خسته 
شوم. زحمت خريد و آشپزى و تزئين و هدايا تقسيم شده است. از سَرِ شب «آبان» 
هى بغلم مى كند. و من واقعاً نمى دانم قضيه اش چيست. آنقدر مشغولم كه كمتر 
متوجه ام او چقدر تفنگ دوســت دارد! از آن ها كه چسبانده ايم روى ديوار جايگاه. 
جايى كه صندلى پدر و مادر را گذاشــته ايم. اين كشف بزرگ را «آفرينش» انجام 
مى دهد و مطلع ام مى كند همان طور كه «آبان» را مى چلاند و تمام زورش را مى زند 
تا از پسرعمه 30 ماهه اش جز يك جفت چشم عسلى خندان باقى نماند. بالاخره 
جناب سروان و بانو تشريف مى آورند. مثل هميشه سروقت و خوش قول. با ديدن 
جمع، جا مى خورد آقا و با مكث خردمندانه اى مى ايستد جلوى در... از آن رفتارها كه 
عاشقش هستم... و دلپسندانه مى گويد: تا صاحبخانه نگويد چه خبر است، آقاجان 

بى آقاجان..! بعد به عزيز كه همدست مان شده، نگاه مى اندازد كه: ناقلا با ما چرا!؟
از تجاهل العارف آقاجان حظّ مى كنم چون همه خانواده كلاه نظامى گذاشــته ايم 
بر سر، حتى آبان كوچولو... پس با لكنت فراوان و شكسته و بسته مى گويم: باباى 

خوشگلم! سربازتيم، روزتون مبارك.
همسرنوشت: ممنون خانوم جان كه يك كلمه از متن سخنرانى استقبال را بجا 
نياوردى! ممنون كه هيجاناتت را كنترل نكردى و قدرتمندانه اشك جناب سروان 

را درآوردى!
بابانوشــت: آقاجان روبه روى ديوار مزينّ به تفنگ و كلاه و پوتين و فانوسقه و 

سردوشى زمزمه كرد: نمى رود از سَرِ من هواى تو...
عروس نوشت: زن داداش گفت: قصاب ها مگر دل ندارند؟ هميشه كه نبايد تقويم، 

راه را نشان بدهند. امشب فهميدم چقدر دل نازك اند باباها. بايد پدرم را شاد كنم.
آبان نوشت: پســركِ كلاه و اسلحه دارى امشب شايد 59 بار خاله اش را كشت، 
خواهرش را، مادرش را و همه مهمانان را جز پدربزرگ موســپيدش... شايد به اين 

خاطر كه يك نظامى در دوران خدمتش، روزى هزار بار عشق مى ورزد و مى ميرد!

گزارش از شخص

دهخداى دوم
از 80 سال تلاش و تحقيق دكتر «سيد محمد دبير سياقى» چه مى دانيم؟ 

ايستگاه / «آمنه سلامه» مادر شهيدان 
جهاد، فواد و عماد مغنيه (از فرماندهان 
ارشــد حزب االله لبنــان) كه بــه  «ام 
المقاومه» و «ام عمــاد» معروف بود، از 
دنيا رفت. عماد مغنيه معروف به «حاج 
رضوان» كه معروفترين فرزند حاج فايز 
و ام عماد بود، در ســال 2008 ميلادى 
(1386) در انفجــارى در دمشــق بــه 

شهادت رسيد. شهيدان جهاد و فواد مغنيه نيز دو فرزند ديگر آنها سال ها پيش 
از آن در لبنان به شهادت رسيدند. «حسن حبيب زاده» ، تهيه كننده و كارگردان 
كشورمان با انتشار پستى در اينستاگرامش به اين اتفاق واكنش نشان داد. حبيب 
زاده در اينستاگرام نوشت:« سال پيش بود در همين ماه مهر، كه رفتيم ديدنش. 
مادرعماد مغنيه ، مادر شهيد، مادر شهدا ...حالا پيش شهدايت هستى...ام الشهدا...»

ايستگاه /  حافــظ ناظرى خواننده و 
پسر شهرام ناظرى با انتشار ويدئويى 
در اينســتاگرام، اعلام كرد كه ايران 
را بــراى مدتى ترك خواهد كرد و به 
طور موقت به نيويورك مى رود. او كه 
از 21 مهر به همراه شهرام ناظرى تور 
كنسرت كانادا را آغاز مى كند، در مورد 
اين خداحافظى نوشت: «با وجود اينكه 

خداحافظى تركيبى از دو واژه  بسيار زيباست، اما درونش حزنى عميق نهفته  
شده ؛ زيرا، هر بار كه خداحافظى مى كنيم، هيچ تضمينى براى ديدارِ دوباره 
وجود نخواهد داشت. هم ناراحت و هم خوشحالم كه بايد از شما عزيزانم براى 
مدت كوتاهى خداحافظى كنم. سپاسگزارم براى همه  لطف و محبتى كه در 

اين سال ها به من داشتيد».

ايســتگاه / كاربران فضاى مجازى با 
انتشار هشــتگ #اربعين آمادگى خود 
را براى شــركت در پياده روى اربعين 
اعــلام كردند. كاربران در تلاشــند تا 
ثابت كنند با وجود افزايش مشــكلات 
مالى هيچ مانعــى نمى تواند آن ها را از 
رفتن به اين سفر منصرف كند. برخى از 
پست هاى منتشر شده توسط كاربران را 

مى خوانيد: «همه مى دانند كه ما براى سفر خارجى مشكل مالى داريم و امسال 
مشكلاتمان سه برابر شده است. پس امسال سه برابر، دم مرزها خواهيم رفت 
تا نشان دهيم به خاطر پول از حسين(ع) نمى گذريم! مرزها و مرزبانان آماده 
پذيرايى از ملت باشند. باز الآن يك عده ميان مى گن پول اربعين تون رو بدين 

به فقرا! مطمئن باشيد ما به خاطر پول از امامان نمى گذريم».

از حسين   نمى گذريمرفتى پيش شهدايت 

مجاز آباد

خداحافظى عجيب به سبك حافظ!

FATF تلنگرطرح روز / مجلس و  طرح/ سجاد جعفرى 
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كليدها

غرق شدن در كتاب
هفته نامه نيويوركر كه به طرح 
جلدهاى خود معروف است، به 
خاطرات  پاييز  آغاز  مناســبت 
بازتــاب  را  كودكــى  دوران 
اين شماره  طراح  اســت.  داده 
يعنى «ژان ژاك ســمپه» مثل 
بســيارى از كارهــاى خود از 
درونمايه كــودكان الهام گرفته 
اســت. او در اثر خود با عنوان 
«گروه كتاب خــوان» كودكانى 
را نشــان مى دهــد كــه كنار 
يكديگر مشغول خواندن كتاب 
هســتند و تأكيد مى كند، يكى 

از لذت هاى دوران كودكى غرق شــدن در كتاب اســت. سمپه تأكيد 
دارد: با وجود اينكه خود او دوران كودكى وحشتناكى را سپرى كرده، 
امــا همچنان دلتنگ يكى از بزرگ ترين نيروهاى كودكان و نوجوانان، 

يعنى اميد به درست شدن مشكلات است.

موشك هاى عظيم
ســاينس  علمــى  نشــريه 
ايلاســتريتد چــاپ اســتراليا 
در تازه تريــن شــماره خود به 
موشــك هاى فضايــى جديد و 
تأثيــرات شــگرف آن بر آينده 
فضانــوردى پرداختــه اســت. 
ايــن نشــريه با انتخــاب تيتر 
«موشــك هاى عظيــم» آن ها 
را ماشــين هاى جديــدى لقب 
مى دهد كه مى تواند بسيار بهتر 
و راحت تر از گذشــته انسان را 
به ماه و فراتر از آن بفرســتد. 
اين مجله همچنين در مقاله اى 

با عنوان «علم شهروندى» كارهايى را كه يك شهروند عادى مى تواند 
در ارتقاى دانش بشر انجام دهد، تشريح مى كند.

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

كليدها و گشايش ها 

ما به اســم ها نياز داريم. با اســم ها خودمان را مى شناسيم و همه چيز را. 
اسم ها از آســمان آمده اند و همه ثروت ما در شناخت دنيا همين اسم ها 
هســتند. در حوزه اسم ما دو نوع وظيفه داريم، يكى همين شناخت و ياد 
گرفتن اسم هاســت و توجه به معنا و ريشه هر اسمى، كه خب مهم است 
و خيلى هم مهم اســت و يكى از فرق هاى مهم آدم حسابى ها با بقيه در 
همين توجه به اسم هاســت و دقت در معناى اسم ها. خيلى از مشكلات 
بزرگ اگر به اسم ها توجه كنيم اصلاً پيش نمى آيند يا به سادگى كوچك 
مى شوند. اسم ها خودشان حل المسائل كتاب عالم هستند و كافى است 
فقط دقت كنيم؛ همه چيز را مى شود با دقت در اسم ها و ديگر نشانه هاى 

شبيه اسم ها حل كرد. 
كار ديگر ما در حوزه اســم ها اســم گذارى هاســت. اگر زرنگ باشيم با 

اسم گذارى ها مى توانيم خيلى از كارها را پيش ببريم.
اسم گذارى خوب يعنى تعيين درست مأموريت همه چيز! توجه به اسم ها 
ترافيك هاى بيهوده انتظارات را از بين مى برد، خيلى وقت ها همه بحران ها 
با بازگشــت به اسم ها درست مى شود، در بسيارى از جلسات اگر بحث را 
با توجه دادن به اســم ها شروع كنيم اصلاً بحثى باقى نمى ماند. ما يادمان 

مى رود و مدام در حال فراموش كردن هستيم. 
مى گويند انسان با نسيان و فراموشى نسبت دارد و همين فراموشى است 
كه كار را خراب مى كند. ياد آورى معناهاى اول اســم ها يكى از مهم ترين 
كارهاســت. ذكر هم كاركردش همين است، به ياد آوردن و به ياد آوردن 
يكى از مهم ترين مأموريت هاى ما آدم هاست كه مدام در حال از ياد بردن 
هستيم. اســم ها را جدى بگيريم و اســم هاى بى خود نگذاريم. خيلى از 
بحران ها هم ناشى از اسم هاى بى جهتى هستند كه بر چيزها و پديده ها 
و آدم ها مى گذاريم، تمســخر اسم گذارى است و انتظار بى جا و توقع اسم 

گذارى است. 
شــعر را برخى به عنوان دروغ تعبير كرده اند اما شعر، دروغ گفتن نيست؛ 
عوض كردن اســم است. شــاعرى كه مى گويد معشــوق من ماه است، 
منظورش آن كره كوچك خاكى در آســمان نيست؛ او مى خواهد اسم و 
معنايــى از ياد رفته را ياد آورى كنــد و زيبايى هايى را كه نديده گرفته 
مى شود. همين است كه بعضى شعر را نام گذارى دوباره تعريف كرده اند و 
بد تعريفى هم نيست؛ شعر با نام گذارى دوباره سعى مى كند معناها را به 
ياد ما بياورد و پرده هاى غفلت ما را كه در واقع نام هاى غلط هستند، كنار 
بزند. اوليا اســم ها را درست مى شناسند و درست هم به كار مى برند. اگر 
اسم ها را درست به كار ببريم مثل كليدهاى معجزه همه درها را به روى ما 
مى گشايند اما اگر اسم ها را غلط به كار ببريم زندانى نام گذارى هاى بى جا 

خواهيم شد. جايى در شعرى گفته بودم:
از يــاد برده ام/ از ياد برده اى/ از ياد برده اســت/ از ياد برده ايم/ كه از ياد 

رفته ايم!

 روزنوشته هاى على محمد مؤدب
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